
1. PhD student, Department of Persian Language and Literature, Science and Research Unit, 
Islamic Azad University, Tehran, Iran 
2. Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Allameh Tabatabai 
University, Tehran, Iran 
3. Professor of the Department of Persian Language and Literature, Islamshahr Branch, Islamic Azad 
University, Islamshahr, Iran 

Correspondence Author: Saeed Hamidian                                                         Email: saeidhamidian1@gmail.com 

Receive Date: 06.07.2023                             Accept Date: 20.09.2023 
 

Volume 18, Issue 70 

June 2024 

pp. 113-146 

Journal of Comparative Literature Studies 

Islamic Azad University in Jiroft 

https://sanad.iau.ir/en/Journal/clq 

   
 

Research Article 

A Comparative Study of the "Polyphonic" 

Component in Contemporary Arabic and Persian 

Novels with Emphasis on Bakhtin's Theories 

(Sooshun Simin Daneshvar- Miramar Najib Mahfouz) 

Zohra Dast Pak1, Saeed Hamidian2*, Farhad Tahmasabi3 

Abstract  

The present research, using the opinions of Mikhail Bakhtin and especially the theory of 

polyphony, tries to comparatively analyze the discourses in the novels "Sushon" by Simin 

Daneshvar and "Miramar" by Najib Mahfouz and by using the descriptive-analytical method 

to reflect the polyphony in Pay these novels. The author evaluates these novels based on 

Bakhtin's conversational logic and the components in it, and in the meantime, the research has 

answered the question of how polyphony is represented in the selected novels. The results of 

the research show that in the above stories we witness polyphony, but the form and manner of 

expression of this polyphony are different and in each story factors such as: gender, social and 

economic structure, intellectual currents in the form of two poles of self-awareness and cultural 

alienation are involved. The results of polyphony are represented in the form of components 

more than other factors. Women often have the role of following the thought that is issued 

from the moral reference of the story, and they generally strengthen the polyphony in the story 

with a partial style. The social and economic structure, class conflict, and intellectual currents 

in the stories, each of them create the field of discourse diversity by creating two opposite 

poles as the other. 
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 مقاله پژوهشی 

 ی  و فارس یمعاصر عرب  ی هادر رمان   «یی»چندصدا  ۀ مولف یقیتطب یبررس

   نیباخت ات یبر نظر  د یبا تاک 

 محفوظ(  بینج رامار ی م -دانشور  نیمی)سووشون س

 3ی فرهاد طهماسب، *2ان یدیحم دیسع، 1زهره دست پاک 

 چکیده 

به صورت تطبیقی دارد    ی ، سع یۀ چندصدایی طور خاص نظر به   و   ن ی باخت ئیل  خا ی م   ء از آرا   ی ر ی گ بهره پژوهش حاضر با  

 باو    د ی نما   ی واکاو را    محفوظ   ب ی نج   « اثر رامار ی م   » دانشور و    ن ی م ی اثر س   « سووشون »   ی ها های موجود در رمان گفتمان 

  ی ا نگارنده بر اساس منطق مکالمه  بپردازد. ها رمان  ن ی در ا  یی چندصدا  ازتاب به ب استفاده از روش توصیفی _تحلیلی 

 پرسش پاسخ   نی به ا در ضمن پژوهش  دهد و  قرار می   ی اب ی را مورد ارز   ها رمان   نیا   های موجود در آن  و مؤلفه   ن ی باخت 

که چگونه چندصدا   داده  رمان   یی است  نشان می شده است؟    یی بازنما   منتخب   ی ها در  پژوهش  در   دهد نتایج  که 

است و در هر    باهم متفاوت   یی چندصدا   ن ی ا   ان ی ب   ۀ اما شکل و نحو هستیم،    یی فوق ما شاهد چندصدا   ی ها داستان 

، ساختار اجتماعی و اقتصادی، جریانات روشنفکری در قالب دو قطب خودآگاهی و عواملی چون: جنسیت داستان  

.  د ن کن ی م   یی ما عوامل بازن   ر ی از سا   ش ی خود را ب ها  در قالب مؤلفه   یی چندصدا   دن ی در به ثمر رس ازخودبیگانگی فرهنگی،  

 نقش دنباله 
ً
 با سبک بخشی موجب  ای که از مرجع اخلاقی داستان صادر می رو اندیشه زنان غالبا

ً
شود، دارند و عموما

روشنفکری شوند. ساختار اجتماعی و اقتصادی و تقابل و تضاد طبقاتی و جریانات  تقویت چندصدایی در داستان می 

 . کنند عنوان دیگری، زمینۀ تنوع گفتمانی  را ایجاد می ها هرکدام با ایجاد دو قطب متقابل به در داستان 

 معاصر عربی و فارسی  ، رمانییمنطق گفتگو ،یی چندصدا ن،یباخت لیخائیمواژگان کلیدي: 
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    مقدمه 

غارها حک   وارید  ی را بر رو  ری که تصاو  نیهای نخستاست که بشر از زمان   یمهم  میگفتگو از دسته مفاه

پ،  کردمی  و   یدر  بود  توسع  آن  با  ارتباطییتوانا  ۀهمزمان  آموخت.    یهای  را  لازمۀ گفتگو وجود فضای  آن 

بیستم   قرن  نخست  نیمۀ  در  است.  خود  مقابل  در  دیگری  و   « نیباخت  چیلو یخائیم  لیخائی»مدموکراتیک 

گذار  های تأثیرگذار در حوزۀ نقد ادبی و بنیانی که از چهرهروس  لسوفیو ف ی. م(، منتقد ادب1۹۷۵- 1۸۹۵)

  .نظریۀ »گفتگومندی« یا »چندصدایی« را مطرح ساخت شود،شناسی ادبیات محسوب میجامعه

کل،  به شکلمی طور  به  را  باختین  نظریات  مجموعه  تقسیمتوان  گوناگون  یکم، های  کرد:  بندی 

)گفتجدیالو  پُلیگ یسم  دوم،  آمیختگی  ومندی(؛  سوم،  )چندصدایی(؛  زمان(هایبردیتی)فونی  چهارم،   - ؛ 

دهند که یکدیگر را تعریف و تبیین باختین را شکل می   یۀباهم نظر  چهاراصلمکان )کرونوتوپ( است. این  

تری  تر و کانونیوگومندی و چندصدایی نقش مهمکنند تا نظریه بهتر مشخص شود. در این میان گفتمی 

و   آمیختگی  - اصل دیگر یعنی زمان  دو دارند  و  و،  مکان  این    دو این    ژهیتبیین  اصل مهم هستند. مجموعه 

 که مبتنی بر مسئله »گفتگو« و »مکالمه« است.  دهندهنری باختین را شکل می -ادبی هی، نظرچهاراصل

ماهیت تک  دارای  را  شعر  ادبی،  انواع  میان  در  می او  را چندصدا  رمان  و  انواع   انیم  در داند. »صدایی 

با اشکال   ی تر است و تنها رمان است که ازنظر ساختارتنها رمان از نوشتار و از کتاب جوان  یادب  یاساس 

  ی هامشابه مطالعه زبان گر،  ید یدارد... مطالعه انواع ادب یخواندن، سازگار یعنیدر سکوت،  افتی در دیجد

  گر یانواع د  انیدر م  یادب  یاست. رمان نوع  ی امروز  نجوا  یهامشابه مطالعه زبان رده است و مطالعه رمان،  مُ 

ا اما  د  نیاست،  به کمال رس  یرزمانید  یادب  گریانواع  پ  انددهیاست  در حال احتضار    یاز جهان  شیشاپیو 

)تزوتان  «است یسیدر حال شدن و دگرد وستهیکه پ د ینام یتنها نوع ادب توانی آنکه رمان را مهستند و حال

 (.  13۸:  13۷۷تودوروف، 

آن گفتگومندی،  از  ادبی  آثار  برخورداری  میزان  بررسی  از  پس  تکباختین  دستۀ،  دو  به  را  و  ها  صدا 

صدا، ظرفیت گفتگومندی وجود ندارد و صدای مؤلف بر تمام اثر سایه کند. در آثار تکچندصدا تقسیم می

افکنده است اما در چندصدایی، بدون تسلط صدای مؤلف و در کنار آن، تمام صداها بدون محدودیت بیان 

  شوند.  می 

خود را در مورد موضوعات گوناگون در    دیآن است تا افکار و عقا  ی تنها در پ  سندهینو ،  آواییدر رمان تک 

شخص  یفضا و  داستان  حوادث  درواقع  و  کند  منعکس  بلندگو ها،  تیرمان  صدا  ییمانند  که   یهستند 

و    لاتیتما».  رسانندی م  وشرا در اثر به گ  ی و  ی حاکم کرده و تنها آوا  هادگاهیصداها و د   گر یرا بر د  سندهینو 

میتک  سندهینو   یرهایتفس گفتمان  دیباصدا  نوع  هر  بد  یدر  تا  باشند.  مسلط  سازد،  مطرح   بیترت  نیکه 

ای است که ی گفتمان خاص، تنها باز  ک یدر  گر ید لاتی . حضور تماردیاز ابهام شکل گ یجامع و خال یتیکل

 (.  Bakhtin، 203:1۹۸4.«) ابدی تربه ینیاش طنو منکسر شده می تا کلام مستق اندازدیبه راه م سندهینو 
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چندآوا  کهی درحال رمان  صدابه  سندهینو   یصدا،  ییدر  حت  هاتیشخص  ریسا  یموازات    ی صدا   یو 

کند و درواقع  صداها حاکم نمی  گریرا بر د شیصدا سندهیهایی نو رمان  نیرسد. در چنخواننده به گوش می

ا  یکیدموکرات  ی فضا تا سامی   جاد یدر رمان  اندیشه  یبرا  ی مجال  زیها نشخصیت  ریکند  های خود انعکاس 

 دایبرابر در متن پ   یهای گوناگون اعتبارامر آن است که آگاهی   ن یآمد ا  ی پ».  طور مستقل داشته باشندبه

امی  ؛  گفتمانآزادانه  یباز  نیکنند  میی  آن  از  مانع  گوناگون  که  های  ددگاهید  کیشود  ازجمله   دگاهی، 

 (. 101: 13۹3، کیکند« )مکار دایها تسلط پدیدگاه  گری، بر دسندهینو 

رات و نظر
ّ
و هنر محدود    اتیبه حوزه زبان، ادب  ییاو در مورد چندصدا  روانیو پ  ن«ی»باخت  ات  یدستاورد تفک

 ز یرا ن  یاس یو س   یفرهنگ،  یاجتماععلوم    ریگوناگون علوم انسانی نظ  یهاموضوع عرصه  نیبلکه ا  ،شودینم

م برده   یابهره  کیای که هر  گونهبهشود،  ی شامل  مباحث  این  به هماز    ی هامحققان حوزهل،  یدل  نیاند. 

  ی ارائه نموده و آثار ارزشمند  یها مباحث مبسوطحوزه  نیبر ا  ینیباخت  ییچندصدا  یگوناگون درباره اثرگذار

 اند. خلق کرده 

 در این پژوهش هدف بررسی دو رمان معاصر فارسی و عربی با رویکرد چندصدایی از نگاه باختین است.  

 هدف پژوهش 

 تبیین چندصدایی و علل آن در دو رمان معاصر ایران و عرب هدف اصلی این پژوهش است.  

 ضرورت و اهمیت پژوهش

کند زبان ای همیشه مهم تلقی شود چرا که به ما کمک می تواند عرصهبازنمایی زبان در قالب گفتگو می

را در قالب دیالکتیک و ارتباط میان خود و دیگری درک کنیم. این دیگری همان مضمونی است که هگل در  

آرای خود بدان اشاره دارد. وینگشتاین متقدم، نیز، ازجمله اندیشمندانی بود که این ارتباط دیالکتیک را 

های  دهد که پژوهنده در سایه نحله کند. این ارتباط دیالکتیک، آنجایی خود را نمود بیشتری می تاکید می

هایی که دیگران بدان پایبند انتقادی بخواهد فاصله بین ایدئولوژی که خود بدان گرایش دارد با ایدئولوژی

ی ادبیات و به خصوص نوع رمان که خاستگاه برخورد ایدئولوژی  زهارزیابی در حو   نیاهستند ارزیابی کند.  

ای اوضاع و احوال جامعه را منعکس یابد. به بیان دیگر، داستان چون آیینههاست اهمیت دوچندانی می

 گردد.  های عمیقتر اثر میکند که نقش مهمی در آگاهی خواننده دارد و از سویی دیگر موجب درک لایه می 

    روش پژوهش

توصیفی        روش  با  پژوهش  دو رمان   -این  در  موضوع چندصدایی  بررسی  به  تحلیلی کوشیده است 

 ای صورت گرفته است. ها در این جستار از طریق فعالیت کتابخانهو عرب بپردازد. گردآوری داده   معاصر ایران
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  پیشینۀ پژوهش 

تا  ها و نظریات باختین  شهیکه اندحاکی از آن است    و مطالعات انجام گرفته  قاتیگذرا بر تحق  یمرور

انجام    یزنبا این رویکرد    یکار چندان،  درنتیجه  بود . قرار نگرفته  مورد توجه شایان    یهشتاد شمسۀ  اواخر ده

 ن یترترجمه نشده بود و جامع   یبه زبان فارس   نیاز آثار باخت  کی  چیه  تاددهه هشۀ  میتا ن  . حتی  نپذیرفته بود

.  بود  ی اثر بابک احمد«  متن  لیدر فصل چهارم کتاب »ساختار و تأوش  و آثار  یزندگباختین ،  ی معرفدر    نوشته

  ن یو شارح  نیاز مقاالت باخت  یکه ترجمه بعض  رسدیبه چاپ م  ندهیاثر محمد جعفر پو   ،  پس از بابک احمدی

ارزشمند کار  البته  که  د  ییآشنا  یبرا  یآن است  م  نی باخت  یهادگاهیبا  سال  شودیمحسوب  در   .13۸4  ،

. در  رساندی است، به چاپ م   شانیا  یرساله دکتر   ۀجیرا که نتیی«  گفتگو   ی»دموکراس   کتاب  ی منصور انصار

پرداخته   ی و  یفلسف  یشناس   اندر کنار هابرماس و انس  نیباخت  شهیاند  کیکتاب، به امکانات دموکرات  نیا

  از  یاس یس  یاست که خوانش یمتن نیشده است و به نظر نگارنده، اول یو  یبه آرا یشده و اشارات ارزشمند

با   سمیاست که به کارناوال  یشد که تنها متن  یمدع  توانیارائه کرده است و م  نی باخت  مندیگفتگو   یۀنظر

هشتاد، دو اثر    هه در اواخر د  یشناس ییباینقد و ز  ۀ  در حوز   نیپرداخته است.  از خود باخت  یاس یس   یقرائت

 یمستقترجمه و  
ً
  ایدرباره رمان، ترجمه رؤ  یی: جستارهایامکالمه  لیتخ-1:دش ارائه    رانیا  یبه جامعه ادب  ما

زاده، تهران: مرکز نیحس  نیرمان، ترجمه آذ   یهاه یو نظر  یشناس یی بایز  -2.  13۹0،  یپور آذر، تهران: نشر ن

 زین  زاده«نیحس  نی»آذنده،  یپو   یها. به جز ترجمه13۸4گسترش هنر، بهار  ،  یهنر  قاتیقمطالعات و تح

که   ن«یباخت  لیخائیم  ییاست. »منطق گفتگو برگردانده   یرمان« را به فارس   ة یو نظر  یشناس یی بایکتاب »ز

 یبه فارس   «یمیکر  وشیو نوشتة »تزوتان تودوروف« را »دار  نیباخت  ی  گفتگومند  یاست دربارة تئور  یکتاب

اس  همچنتبرگردانده  »تخ  نی.  وس   «یامکالمه  لیّ کتاب  به  شده   ای»رؤ  ۀلیاو  ترجمه  کتاب پورآذر«  است. 

بوط باخت  «داستایوفسکی   یقای»مسائل  مراد  نیاز  »نصرالله  فارس   «ی انیرا  کرده   یبه  کتاب ترجمه  است. 

زاده، در سال   نیمحسلاغ  یشده توسط آقا  فیتألن،  یباخت  نیادیبن  یهاشهیو اند  میدر حوزه مفاه  یگرید

 .است  نیباخت هیابعاد متفاوت نظر یاست و مسئله مطروح در آن وا کاو افته ینشر  13۸۷

کار    لیذ  نیبا عناو  نینامه با موضوع باختان یپاچند  صورت گرفته،    یبا جستجو   زیها ننامه ان یدر بخش پا

ها و ساختار های مورد نظر( و سوالها با این مجال در زمینۀ پژوهش )رمانکه تفاوت اساسی آن  شده است

بررسی و تحلیل »ی دکتری با عنوان  رساله   های گفتگومندی باختین است.  تحلیلی داستان با توجه به مؤلفه 

ی داستان پردازی مولوی ازنظرگاه (  در این پژوهش مثنوی و شیوه ه 13۹0چند آوایی در مثنوی مولوی«، )  

های مختلف بررسی شده است که بر اساس چند آوایی باختین و منطق گفتگویی و چگونگی ارائه آواها و ایده

هایی همچون کارناوال، دیگر بودگی، گروتسک و دیگر مفاهیم مرتبط با چند آوایی به بحث و بررسی آن، مولفه

ی دوصدایی منفعل و فعال ر و عرفان استوار است و به مولفهی شعگذاشته شده است. این پژوهش بر زمینه

 نپرداخته است.  
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عنوان    - با  ارشد  نامه  مکالمه»پایان  منطق  رویکرد  با  چوبک  صادق  صبور  سنگ  رمان  ای  خوانش 

هایی  مولفه( نگارنده در این پژوهش معتقد است که رمان سنگ صبور ظرفیت آن را دارد که  13۹4)  باختین«

بر خلاف   و  پیدا کند  بینامتنیت، نقیضه در آن عینیت  آوایی و چند زبانی، کارناوال، گروتسک،  چون چند 

های دیگر چندصدایی  ی رسمی می پردازد و مؤلفه پژوهش حاضر به کارناوال به گونه ی دیگر و نه در برابر گونه

 شود. در آن دیده نمی 

عنوان    - با  ارشد  نامۀ  چندصدایی »پایان  رویکرد  با  پیرزاد  زویا  و  ترقی  گلی  از  منتخب  آثار  بررسی 

من هم چه گوارا هستم« و »های  (  در این پژوهش دو مجوعه داستان از گلی ترقی به نام 13۹4)  باختینی«

طعم گس خرمالو«  »ی عصرها«،  مثل همه» های  فرصت دوباره« و سه مجموعه داستان از زویا پیرزاد به نام »

اند.  در هر مجموعه یک روز مانده به عید پاک« از منظر چندصدایی باختین مورد نقد و بررسی قرار گرفته»و  

های موثر اند و سپس به بحث در مورد مؤلفه های چندصدایی به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفتهمؤلفه

است. شده  پرداخته  متن  آن  گقتگومندی  روند  و   در  افزاینده  عوامل  به  بیشتر  نویسنده  پژوهش  این  در 

می کاهنده چندصدایی  مؤلفه ی  برخی  به  نهایت  در  و  می پردازد  اشاره  عوامل  ها  حاضر  پژوهش  در  کند. 

 ها اشاره نشده است. ها نمایان است و به صورت جداگانه به آنکاهنده و افزاینده چندصدایی درمولفه

(. نگارنده در این پژوهش تنها 13۹6های برگزیده«)  تحلیل چند آوایی در رمان »ی دکتری با عنوان  رساله   -

دهد و آثار کلاسیک و داند و مورد بررسی قرار میهای مدرن و پست مدرن را دارای چندصدایی میرمان 

ها صدای غالب رمان، کند چراکه معتقد است در اینگونه رمان ی پژوهش خود خارج می رئالیسم را از چرخه 

می  را  صداها  آندیگر  به  و  رمان پوشاند  او  بروزنمی دهد.  و  اجازۀ ظهور  سمفونی ها  احتجاب،  شازده  های 

مردگان، جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان، دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد، بازی آخر بانو، 

دهد و نتیجه پژوهش فار کاتبان، شب ممکن را مورد بررسی قرار می اش، اس خاله بازی، آزاده خانم و نویسنده

های پست مدرن  ی دیگر در رمان های مدرن و دستههای چندصدایی در رمان ای از مؤلفهبیانگر وجود دسته

ها در هر دو دسته مشترک است. گرچه زمینۀ هر دو رمان است اما متفاوت هستند و  است و برخی از مؤلفه 

 شود. ها پرداخته شده است در این مجال کمتر دیده می های چندصدایی که در پژوهش حاضر به آن مؤلفه

شود، عشق و بانوی  ی من، ماه کامل می های پرنده تحلیل رمان »پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان  

باختین«،   گویی  و  گفت  منطق  مبنای  بر  تلخ  مهمانی  و  شدگان  نفرین  ایرانی،  دم  سپیده  ،  13۹۸ناتمام، 

راهنما  :دانشجو  استاد  تبار،  حاجی  مشاور  :هانیه  استاد  طایفی،  علامه    :شیرزاد  دانشگاه  اسپرهم،  داود 

های  ها با توجه به برخی از مؤلفه طباطبایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی. در این پژوهش هرکدام از رمان 

می عنوان  پژوهشگر  که  باختین  وشاملچندصدایی  شخصیت  :کند  نقیضه، گفتمان  بخشی،  سبک  ها، 

گیرد و نتایج به دست آمده نشانگر میزان اثر بخشی گروتسک، کارناوال و... است مورد نقد و پژوهش قرار می 

 های داستانی در رمان است.های چندصدایی باختین با توجه به ظرفیتهر یک از مؤلفه 
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گفتگومداری  »(  در مقالۀ 13۹1ها نیز، ابراهیم سلیمی کوچی و فاطمه سکوت جهرمی) در زمینۀ مقاله 

بیشتر درصدد توضیح چندصدایی هستند و    و چندصدایی در رمان جزیرۀ سرگردانی اثر سیمین دانشور«  

 ها دقیق نشده اند.  کاملا در رمان بر مؤلفه 

رضویان)   رزاق  سید  و  علی  میر  زاده  حسن  مقالۀ  13۹1عبدالله  در  سمفونی »(  رمان  در  چندصدایی 

ها همچون تغییر زاویه دید و چند زبانی پرداخته اند اما به برخی از مولفه مردگان« به تحلیل این رمان پرداخته

 نشده است.  

(در مقالۀ »چندصدایی و چند شخصیتی در رمان پسامدرن ایران، با نگاهی به  13۹1)محسن نوبخت  

 رمان اسفار کاتبان از ابوتراب خسروی«،  به بررسی این رمان پرداخته است.  

صدا و چندصدا در اشعار حافظ: تک  یایحضور دو دن»در مقاله  (  13۸۷)    حسین زادهغلامرضا    بیغر

ن، یحافظ و باخت   یبر زندگ  ی انتقاد  یبر مرور   علاوه  «نیباخت  لیخائیم  یادر پرتو منطق مکالمه   یخوانش

حافظ  اشعاررا در  ینیدو اصطالح باخت نیا یدارد و ردپا یروزگار و یصدا و چندصداتک یایبه دن یااشاره

 . ردیگی م یپ

پژوهشی منتشرشده ،  لاتها و مقاها، کتابنامه انیکدام از پا چیدر هشود تاکنون چنانچه مشاهده می 

های معاصر عربی و فارسی را از منظر موضوع چندصدایی باختینی مورد پژوهش به صورت تطبیقی رمان 

 اند.قرار نداده 

 مباحث نظری

 معرفی نویسندگان و سبک آثار مورد پژوهش 

نویسی هایی است که با توجه به اوضاع و احوال جامعه، وارد عرصۀ ادبی و  داستانرئالیسم از جمله مکتب

واقع اجتماعی  رویکرد  دارای  او  میرامار  رمان  که  است  نویسندگانی  از  محفوظ  نجیب  با  شد.  وی  گراست، 

ظرافت و دقت در این رمان به ترسیم واقعیات موجود در مصر پرداخته است، همگام با این داستان نویس، 

و چالش  واقعیت حاکم جامعۀ خویش  توصیف  به  سووشون  رمان  در  نیز  دانشور  فراروی خود سیمین  های 

 پرداخته است. بنابراین سبک ساختاری هر دو رمان رئالیسم اجتماعی است. 

 فونی لیپ   یا صدائیچند

گری باختین است که آن را به موازات گفتگومندی وضع کرد. چندصدایی، هستۀ مرکزی نظریۀ مکالمه 

ای تنگاتنگ وجود دارد. چنان که چندصدایی ویژگی گفتگومندی  میان گفتگومندی و چندصدایی رابطه»

 (. 3۹۹: 13۸۷نامور مطلق، )است« 

به معنی آهنگ   Phonema  یونانی به معنی متعدد و      Polusکه ترکیبی از    Polyphonie»چندصدایی  

به گفتمانی اطلاق می  آیند«  صداست، درواقع  به صدا در  آوا همزمان  پور، )شود که در آن چند  کهنمویی 

13۸3 :2 ) 
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و روابط قدرت در    کیدئولوژیا  یاز باورها  یااشاره به شبکه  یاست برا  یصدا، اصطلاحن،  ینظر باخت  از

قرار دادن خواننده، جا با مخاطب  تلو   یخاص   یکیدئولوژیا  گاهیجامعه که   یرا 
ً
به کندی م  نیاو مع  یبرا  حا  .

زبان ،  یعبارت از  است  عبارت  م  یخاص   ی که مقصودها  یصدا  افاده  باختکندی را  »زبان   نی.  است:  معتقد 

ن از  ته  گرانید  اتیمشحون  ن  یاست.  از  زبان  د  ا یار،  یاغ  اتیکردن  ن  لیتحمگر،  یبه عبارت  و    هاتیکردن 

که رمان    شودی باعث م  دیتمه  نیاست. استفاده از ا  ده یچیدشوار و پ  یندیخود به آن، فرا  یشخص  یدهایتأک

سوق دهد که  یبه سمت زیها را براندازد و خواننده را ن زمانه خود، آن ارزش یفرهنگ یهاارزش  دییتأ یبه جا

 (. ۸،  13۹4 ندهی)پا «.ردیناسازگار خو بگ یهاشهیآرا و اند دنیبه شن

  ی  گفتمان  یهاهیلا   فیبه منظور  توص   نی ساختگرا، باخت  یشناس از صاحبنظران حوزة زبان  یبه اعتقاد برخ

ط ا  یهاوهیش   فیتوص   یها وجود دارد؛ و براکه در همه زبان   یفراوان
ّ
بر عملکرد معنا در گفته،   هاه یلا   نیتسل

  یمتفاوت  یشناختن همة صداها  تیمبه رس   یرا به معنا  یرا مطرح کرد. او چندصدائ  «یاصطلاح »چندصدائ

وجود دارد.    رهیمختلف وغ  یو ادب  یطبقات  یهاو جنبش  یصنف،  یاجتماع  یهادر نظر گرفت که در گروه

افراد   نیگفته، حاصل  کنش  متقابل ب  راینسبت داد؛ ز  ندهیتنها به گو   توانیرا در مجموعه نم  یاگفته  چی»ه

است که آن را احاطه کرده    یاده یچیپ  ی  اجتماع  ت  ی کل واقع  اصلگفته حتر،  عیسخن است. در مفهوم وس هم

 (.  ۵۵ :13۹3،است« )تودوروف 

  نظریه »مسائل  ، به ویژه در کتاب   « و »چندصدایی«گفتگوئیبا مطرح نمودن دو مفهوم »منطق    باختین

داستایوفسکی« آیدادبی  وجود  به  »بینامتنیّت«  عنوان  با  جدیدتری  مفهوم  بعدها  تا  شد  باعث  درواقع،    .، 

نه ،  گفتگو   یعنی یک  ؛سرشتی بینامتنی دارند،  در ذات خود  بودن متن«  چندصدایی»و    گفتگوئی«منطق  »

 در فضای تعاملی  این متن ، بلکه از متن فراتر رفته و  افتداتّفاق میآواهای مختلف درون یک متن    فقط در بین

را دارای ظرفیت چندصدایی    .پذیردنیز صورت می  دیگر  متونی  با ادبی، رمان  انواع  از میان تمام  باختین 

   .دهدطور خاص به آثار داستایوفسکی می او این ویژگی را به .داندمی 

گوناگون و  صداهای شدنبا امکان دادن به شنیده  کهاست  از این روی، رمان مورد نظر باختین، رمانی  

بودن به یک صدای    کنندهتعیینو نقش     دادنصدائی وَ یا قدرت ایجاد فضای تک، از  مخالف و معارضحتی  

در توصیف   او  .کندجلوگیری می   «مؤلف» به صدای    خاص مثل  صدای »راوی« یا صدای »دانای کل« یا حتّی

[  گومندگفت  هایرمان   های داستایوفسکی ]و کلاً حقیقت، ویژگی اصلی رمان   »در:  نویسدمی   رمانیچنین  

  های مستقل و امتزاج نیافته، یا چندصدایی راستین صداهایی کاملاً عبارت است از تکثر صداها و ذهنیت

   رمان  در  .معتبر
ً
   گفت وشنودی که لزوما

ّ
ها کل، گفتمان  دانای   راوی  یکت فقدان  رمانی چندصدا است، به عل

واحد، طیفی  گفتمان یا  نگرشتوانند حضور داشته باشند تا بدین ترتیب به جای یک و صداهای متباین می 

   .(6: 13۸3« )باختین، یابند بازتاب رمانهای فرهنگی و اجتماعی در ها و ارزش از انواع دیدگاه

زباندر   این مفهوم در کتاب »رویکرد  و تشریح   نمایشنامه تبیین  به  ژانر    نویسی« آمده است: »هربنیاد 

به    .نظایر آن است  و   فرهنگی  ادبی، گرایش  ژانر ،  حرفه  یک  دهندة نشانزبانی مدون است و    ، صدا و گفتاری
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یا صدای همة ها، اصطلاحات و زبان عامیانه ها، لهجهتوانند شامل گفتمانژانرهای گفتاری می ، این ترتیب

 (. ۷۷:13۸۷کاستانیو،باشند« )مردم کوچه و بازار 

 ادبی  نقد آثار مندی درگفتگو و چندصدائی نقش

« او نسبت نزدیکی با »چندصدائی«  بدیهی است در اندیشة باختین   »گفتگومندی«، »منطق گفتگویی 

 به همین دلیل شاهد آنیم که    .گیرددرواقع چندصدائی تنها در بستری از گفتگومندی شکل می  .دارد
ً
  تقریبا

نامه(  )فیلم تصویری ادبیات(، نامهنمایش) در تمامی آثاری که در قلمروی ادبیات داستانی، ادبیات نمایشی

استفاده شده و    و »چندصدائی«  «گفتگو عنصر تأثیرگذار »از  ،  اندهای شعر خلق شده و نیز در برخی از گونه

  .کرده است ایفا راسطوح مختلف کیفی و کمی نقش مهمی  در ، این عناصرآثار ادبی همةدر جالب اینکه 

این  دربارة نقش و اهمیّت عنصر »گفتگو« در داستان آمده است:  »نویسی  های داستاندر کتاب شیوه

ات و نیز افشای درونیّ   ؛ وقایع   بردن  پیشاشخاص و    بین  ارتباطعناصر اساسی در ایجاد    از  یکی  )گفتگو(  عنصر

گفتگو نقشی بسیار گسترده در گسترش یافتن طرح و داستان دارد و به    عنصر  .استهای داستان  شخصیت

 .شودرها می   داستان  هایشخصیت  ةل دربار توضیحات مفصّ   زحمتعنصر است که نویسنده از    همین  کمک

 باعثو نیز  ؛کندتر میشود و آن را پر هیجانمی متنگفتگو باعث وضوح و درخشندگی  بگذریم کهها از این

 نشان  آننسبت به اشخاص    همدردی  احساسبیشتری از    توجهآن    خواندنکه خواننده در موقع    شودمی 

   .(12۵:13۷1)وستلند ، .«دهد

های  و موقعیت  اشخاص   تشریحنویسان از کلام برای توصیف و  رسد بسیاری از داستانهر چند به نظر می 

می  بهره  خود  داشت    ازنظر  نباید  رانکته    این  امّا گیرند،  داستانی  مناسب    کهدور  گفتگوی  مطلوب، یک  و 

 وقتی بین دو نفر   .برندگی بر عهده بگیردمهمی را در داستان به ویژه از لحاظ پیش وظایف    تواندمی 
ً
معمولا

از آنجا که با صحبت کردن و گفتگو،  .کندشود، وضعیت از چیزی که قبلًا بوده تغییر می گفتگویی برقرار می

برندگی به  توان کارکرد دیالوگ یا گفتگو در داستان را همان »پیش آید، می اختیار ذهن به حرکت در می بی

 برخیهمین خاطر است که    به   شاید  .سمت هدف وَ رسیدن به پیام داستان« دانست
ً
  هایداستان  از  عموما

یونسی در کتاب   .دهندرا به منظور اثرگذاری بیشتر و نقش کارکردی آن، تغییر می   گفتگو های  ه، شیو مدرن

  ة کار عمد  .دهدمی   تشکیل  راگفتگو عنصر مهمی از داستان کوتاه یا رمان  نویسد: »نویسی« می»هنر داستان

یعنی موجباتی را برانگیزد که داستان چنان   .در خواننده ایجاد کند  را  واقعیت  پندار  که  است  ایننویسنده  

را ایجاد کند و پس از    پندار کوتاهی از زندگی مردم واقعی سر و کار دارد و اگر بخواهد این    ةبنماید که با دور 

گفتگو نیز جزیی از زندگی   .اینکه ایجاد کرد حفظ کند، ناگزیر باید به اشخاص داستان خود زندگی بدهد

اشخاص داستان به یاری نقل ساده کاری است بس   مشخصات  انتقالحذف جزء مهمی از زندگی و    .است

 (.313:  13۹۷« )یونسی ، دشوار
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 بحث و بررسی 

 های مورد مطالعه های چندصدایی در رمان مولفه 

 یتنوع گفتمان

امر موجب رشد   نیو هم  شودی م  هاتیها و شخصاست که سبب تکثّر سبک  ییهااز مؤلفه   یگفتمان  تنوع

  یی مختلف چندصدا  یمعنا هستند و برخورد معناها  دکنندهیها تول. گفتمانگرددیدر متن اثر م  ییچندصدا

متفاوت است.    یهاناز جامعه و جامعه محصول گفتما  یها محصول. گفتمانآوردیرا در جامعه به وجود م

 -یارتباطات اجتماع  ز یو ن  تیدهنده ذهنهستند و شکل   یکننده معنا و ارتباطات اجتماعها مجسّمگفتمان»

 (.  1۷:13۸0،)عضدانلو  «)قدرت( هستند یاس یس 

امر سبب   نیا  وت  س هاآن   یریرپذیمتفاوت، برخورد و تأث  یحضور تفکرها  یبه معنا  یتنوع گفتمان  نیبنابرا

با اندک مسامحه   یاداستان چندصدا است به گونه کیاز ملزومات  ی. تنوع گفتمانگرددیگفت وگو م دیتول

معنا در نظر گرفت. چرا که زبان و    کی را به    «ییو »چندصدا  «یدو اصطلاح  »تنوع گفتمان  یمعنا  توانی م

هر   تیادعا داشت که زبان و ذهن  توانی اند و به جرأت مگره خورده   گریکد یهستند که با    یدو امر   تیذهن

 دهنده گفتمان آن فرد است.  فرد، نشان 

تصو   رمان گفتمان  یریسووشون  جامعه از  اهای  سال  یرانیی  جهاندر  جنگ  ا  یهای  است.   ن ی دوم 

  ی های جنگ جهانشوند و شامل ؛ گفتمانمی  انینما  یو کارناوال  یی رسمدر داستان به دو گونه  هاگفتمان

انگل حضور  و  خارج یسیدوم  و  ش یها  در  آشفتگرازیها  داخلی،  ارباب  ،  یهای  گفتمان یتیرع-گفتمان   ،

ب  گفتمان  ش  یماریمردسالارانه،  افوسیت  وعیو  هستند.  غله  کمبود  و  نان  بحران  و  توده  حزب  تنوع   نی، 

حاکگفتمان فضا  یها  برا  کیدموکرات  یاز  صداها  دهیشن  یرمان  درنتیجه    یشدن  و  جامعه  در  موجود 

 در متن است.  ییچندصدا

داستان،    یگفتمان رسم زیر است:  غالب  مورد  ب  یجنگ جهان  گفتمان-1دو  و حضور  و   گانگانیدوم 

دست در    یعروس و داماد  کیی کطبقه  نی»در اخر:    یو خارج  یو استبداد داخل  در برابر استعمار  همبارز 

 (. 11: 13۹۷دانشور، )  «هم پشت سرشان بود سیانگل رق یب کیبودند و  ستادهیدست هم ا

بود  یبار نیاول نیزد و ا یلیبه زنش س  وسفی»: است سندهیگفتمان مردسالارانه که همگرا با گفتمان نو  -2

فقط  ابمی. در غریبار هم خواهد بود. آمرانه گفت: خفقان بگ نیدانست که آخر ینم یکرد و زرمی نیکه چن

 (.  11۸)همان:  «...یمترسک سر خرمن کی

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می های موجود در رمان از دیگر گفتمان

 ت یرع   د یبود. با  تیبالا سر رع  د ی، بالبانیاز ارباب بترسد. مثل ف  دیبا  تی»جانم، رع  :یتیرع- ارباب    گفتمان  -3

)همان:   «دست به دهن نگه داشت  شهیهم  دیرا با  تیاند رعگفته  میو ند  میرا به چوب و فلک بست. از قد

23  .) 
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ت  ی ماریب  وعیش   گفتمان  -4 اش را تو آب انبار  ، نطفه یقشون خارج  ندیگو که می   یمرض  نی: »همفوسیو 

 (.  32)همان:  «اند... خودشان کم بودند، مرضشان را هم آوردند ختهیر لیوک

  ض یها را به مرخواهند نانهایی که می فصل سوم رمان طبق کش   در کمبود غله و بحران نان:    گفتمان  -۵

، نانها را م یکار رانکن  نی»اگر ا:  پرسدعلت را می  یبندند و زرها را به کمرشان میخانه ببرند آن  وانهیخانه و د

 (. 32)همان:  «قاپندازمان می 

در رمان به حزب توده توجه کرده است و خسرو   یفتوح  تیی شخصدانشور به واسطه:  حزب توده  گفتمان  -6

جامعه درست شد   ی، وقتی»خسرو گفت: »به قول فتوح:  آشنا شد  سمیبا مارکس  یهای فتوحتحت آموزش 

 (. 126شود« )همان: شود و همه جا باغ می  ینم وانهیکس د چیه گرید

 فقر و فاصلۀ طبقاتی، وطن  هایی چون:های متعدد است. گفتمانآکنده از گفتمان  »میرامار«رمان    یفضا

 است.   استعمار هیعلغالب، مبارزه   یو... اما گفتمان رسم

 زةحو   يهار کشو   به   مختلف  يبهانهها  به  نگلیسا  رستعماا  ،دوم  جهانی  جنگ  با  نگفتمان استعمار: همزما-1

 فرهنگی  ظلحا  به  نیتهر مدو    سنّت  تقابل  با  نهمزما  سیاسی  یطاشر   ین. ادحملهکر   مصر  جملهاز    میانهورخا

ا  هاییهجلو .  دکر   یجرا  رکشو   ینرا در ا  بغر  مصرفی   فرهنگ  که  د،بو    ري،میگسااز:    تند ر عبا  فرهنگ  یناز 

ا  للهیا)عبددانمر و    نناز   جدید  پوشش   ،هتل  ره،کابا  ئیسر   یانارما  رماامیر   نمادر ر (  11۷:  13۹1،نلو ایز و 

 تأثیر  که  ،ستا  مصر   جامعۀدر    نبیگانگا  ذنفو   ة باقیماند   يهاهجلو   نمایانگر  ، رماامیر   ةمهمانکد  یا  نپانسیو 

ز   کشی   هبهر در    بدهد  ستد  فرصتی  گرا  لی و  ارد؛ ند  نیاچند  عمل   داريخو   حمتکش(ز  طبقۀ  )ههر از 

 (  324:  13۷۸) محمد سعید، .نمیکند

  ره، کابا  جمله از    ،نیتهر مدو    رستعمااز ورود ا  حاصل  فرهنگی  اتتأثیر   شاهد  ر ماامیر   نمار  ي جا  ي جا در  

و آواز دارد    قصر   ايبر   ايصحنهدر آن    که  نیراستو ر   توصیف  در جایی از رمان با  هنویسند.  هستیم و...    قصر 

  هد دمی   ستآدم د  به   ممحتو   سحساا  سد که»  ر می  نتیجه   ینا  به  ه نفر دو    يقصها ر   ايبر   سطدر و  سالنیو  

 ( ۸۷.« ) همان: .ستا فاحشهخانه که

و   ستا  طن«و»  منا  بهواژهاي    سمبلو    دنما  که  ستا  ستائیرو  يخترد  ه هر ز   ،رماامیر در  گفتمان وطن:  -2

 طن و   نهما  یا  ههر ز   (  122:  13۹2،کایدعباسیو    )کمالجو .هستندواژه    ینا  به  متکثرّ   يتفکرها  دنما   هادمر 

 هی وگر .  هستنداو    نهااخو   همه  ،ستا  شتنیداستو دو  یباز  ،نداطتبادر ار   ههر ز   با  که   نیدامر   تمامی   ايبر 

  یگر د  هیوگر .  ستا  سّنتو    صیلا  يهاارزش   همۀ  بخش   عیاتد  هاآن  ايبر   ههر ز   نچو   هندا خو می را    ههر ز 

  لیو ؛هستند  لاو وهگر  ظاهر به مسو  وهگر . برسنداز او  دخو  کشیهبهر و  مکا به تا نددار  ديلو آسهو  ستیدو

 .   میشوند ظاهر ستیدو سلبادر  فقط  ،ندار ند تیوتفادوم  وهگر  با قعابالو 

ک  یا اسکندریه فضای یاس آلود اسکندریه از زبان عامر وجدی اینگونه توصیف می
ُ
ف شود:» وَانّی لا اعر 

یَمَرحُ فیها الهواءُ و المطَرُ و الوحشه) محفوظ،  
َ
یب  ف نَ مَیادینک  و شوارعَک مَعَ المَغ 

َّ
(  14:  1۹۷۹الشتاءَ . تُخَل
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هایت را خالی میکنی تا باد و باران و  ها و خیابان»من ای اسکندریۀ زمستانی! نمیشناسمت! غروبها، میدان

 (  10:  13۸6وحشت در آنها پرسه بزند.«) عامری، 

آل و فرار از زندگی روستایی و فقر بیانگر این گفتمان گفتمان فقر: در میرامار تلاش زهره برای زندگی ایده-3

داند با این کار به جهنمی بازخواهد گشت دهد چارا که میاست. او تن به ازدواج با » محمود العباس« نمی

گوید:» کند، میکه از آن گریخته است. او در پاسخ به عامر وجدی که او را به ازدواج با این مرد تشویق می

محفوظ،    ( منه  هربتُ  التی  القریه  حیاه  مثل   الی  معه  سگی ۷4:  1۹۷۹ساعودُ  زندگی  همان  به  او  با   )

 (  ۵2: 13۸6گردم که از آن فرار کرده بود.) عامری، برمی 

با-4 طبقاتی:  فاصله  آ  مصر   بنقلاا  وزي پیر   گفتمان  انچو   فعالیتهایی  ز غاو    ش گستر،ضیار   تصلاحا: 

 « زوق مر   » طلبه.  یختر  و فر   طبقه  ینا  يپایهها و    سیدر   ن پایا  حاکمیت طبقۀ فئودال بهو    رتقد   ،تربیت  و  تعلیم

. نداداده سترا از د  دخو   رت قد   که  ،هستند  مصر  جامعۀ در    طبقه  ینا  يبقایا   ر ماامیر در    «معلا  »حسنیو  

(  42:  1۹۷۷ظ،محفو   «).نیشاآزاد  بقیهو    هشدرتغا  نلشاامو ا  ايه عد  »:بنقلاا  برپایی   با  ستا  معتقد  زوق مر 

 ز هنو   لی و  ؛شوند  دار مینز  که  دکر   کمک   ضیار   تصلاحاو ا  یافت   دبهبو   حمتکشز  قشر   ضعو  ض،عو   اما در 

تجسم    «ههر ز ».  میگیرند  ارقر   کشیهبهر   ردمو   استعمار هستند و    يهاهماند زبا  یا  یگر د  طبقۀدو    خدمتدر  

و    .هستند  یگر د  ي هاوهگر و    تطبقا  ، خدمتدر    که  ،هستند  جامعه  پایینو    حمتکشز قشر تکبر 

شود، او با خود بینی » حاج اسماعیل« ثروتمند نسبت به طبقۀ ضعیف در » حسنی غلام« دیده میخودبزرگ

با امتنان از پیشنهاد ازدواج او استقبال خواهد کرد و می می  ت  اندیشد که زهره  هنَهَ س  م  سُ  سَتُمار  گوید:» 

ها عَلی تَحَمّل   قارهٌ اصل  . و هی جمیلهٌ و سوفَ تُرَوّضُها ح  ه و التربیه  ب  الحَمل  و الولاد  ن مَتاع  البیت  مَعَ الاعفاء  م 

های  ( »کارهای بانوی خانه را بدون شکایت از سختی103:  1۹۷۹نَزَواتی و غَرامیاتی اللامَتناهیه.«)محفوظ،  

ر به تحمل اش او را وادابارداری و تولد و تربیت کودکان به دوش خواهد گرفت. او زیباست و حقارت نژادی 

 ( ۷2: 13۸6عامری،   0های نامتناهی من خواهد کرد.«حملات و عشق

 چند زبانی

کلامه یلا   فیتوص   ی»برا  نیباخت زبان  ی شمار  ی ب  یهای  همه  در  براکه  و  دارد  وجود    فیتوص   یها 

:  13۹3،  کی)مکار  «را ابداع کرد  ی«ها بر عملکرد معنا در گفته، اصطلاح »چند زبانهیلا   نیهای تسلط اوهیش 

. چند زبانی از پیامدهای  تر برخوردار استعام   یاز مفهوم  یینسبت به چندصدا  ی (. درواقع چندزبان103

چندصدایی است. چند زبانی حاصل نبرد بین نیروهای مرکزگرا و مرکزگریزی است. نیروهای مرکزگرا زبان را  

های مختلف زبانی، نیروهای مرکزگریزی هستند که مانع این دهند ولی لایه به سوی زبان رسمی سوق می 

ی میان انواع چند زبانی حاصل تقویت نیروهای مرکزگریز در کلام و درنتیجه، مکالمه »شوند.  مرکز گرایی می

 (.  2۹:  13۹4اکبری زاده، قبادی، )های اجتماعی و ایدئولوژیک در زبان است« گفتارها و دیدگاه
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تجلی گوناگون  های اجتماعی و صدای افراد  توجه به بازنمایی زبان رمان با    ینوع ادباز دیدگاه باختین  

  انهیزبان مشاغل، زبان عام،  یمختلف اجتماع  یهاگوناگون مانند زبان گروه  یها»زبانگاه چند زبانی است.  

 .  (3۵1:13۸۷،نی)باخت رد«یتا رمان شکل بگ شوندی م قیها باهم تلفزبان گریو د

های مختلف گفتار در گیرد و تداخل سیاق یک رمان بر اساس تنوع عینی گفتار اجتماعی شکل می»

آورد و خصوصیت عینی بودن آن، باعث برخورد گفتگو  متن رمان، اثر چند زبانی یا کثرت گفتمان را پدید می 

غلامحسین زاده و غلام )شود«  های جهانی و چندصدایی در زمانی خاص می ها و ایدئولوژیمابین دیدگاه

 (.  11۸:13۸۷پور،

( در سطح روایتی که منشاء آن نویسنده 1»یابد:به باور باختین چند زبانی در رمان در سه سطح نمود می 

ها و حوزه ( در سطح گفتمان2ها عهده دار این وظیفه مهم شده است(.  نیست )راوی یا یکی از شخصیت 

ها و غیره در این حوزه جای  ها، واژگان اختصاصی شخصیتتکیه کلام)های مهم داستان  دیگر شخصیت

باختین برای مثال ورود شعر و نمایشنامه به متن رمان را از )( در سطح انواع الحاقی و افزودنی  3گیرند(می 

 (. 124:  13۸3داند(« )باختین، انواع الحاقی و افزودنی می 

 تغییر زاویۀ دید و جریان سیال ذهن

های او نیز در های زری و اندیشهزاویۀ دید در رمان سووشون دانای کل محدود است که البته گاه تداعی

شود، همچنین راوی گاهی گریزی به ذهن شخص اول داستان هم دارد ولی این گریز  خلال روایت بازگو می

افکار شخصیت و  به ذهنیت  این که  از  و بیشتر  پررنگ نیست  به وقایع و حوادث چندان  پرداخته شود،  ها 

 شود. پرداخته می 

و مخیلۀ زری می  وارد ذهن  نویسنده  روایت میدرسووشون  را  او داستان  زبان  از  و  کند. همچنین شود 

تک می گویینویسنده  رمان  وارد  را  دیگر  شخصیت  تکهای  آوردن  شخصیتگوییکند.  از های  دیگر  های 

تواند گویی به شیوۀ اول شخص مفرد است. زیرا در این شیوه نقل داستان، راوی فقط میهای داستانضعف

شخصیت دیگر  درونی  خصوصیات  جریان  در  و  بگوید  خود  درونی  احساسات  قرار از  ها 

 (  4۷۵: 13۸0گیرد.) میرعابدینی، نمی

در رمان سووشون دو نوع تک گویی وجود دارد و آن دسته که در پیشبرد درونمایۀ داستان لازم هستند  

گویی افسر زخمی از چگونگی برخورد گیری شخصیت یوسف و یا تکمانند تک گویی عمه خانم برای شکل

نیروهای ارتشی و عشایر که روشنگر بخشی از وقایع تاریخی رمان است و دیتۀ دوم که پیشرفت دقیق داستان 

ای کودکانه است و  دهندۀ علاقۀ دانشور به داستانگویی مک ماهون که نشانکند مانند تکرا مخدوش می 

 ربطی به سیر داستان اصلی ندارد. 

کند. او می   کند که میرامار را از دیگر آثارش متمایز نجیب محفوظ در میرامار سبکی جدید را تجربه می   

محفوظ از برگزیدن این   آزماید. هدف ای جدید را می با در نظر گرفتن چهار راوی در روایت داستان، شیوه

های متفاوت روایت داستان از زاویه   روایی، وادار کردن خواننده به اندیشیدن هر چه بیشتر است؛ پس  ۀشیو 
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درونی است. داستان به چهار قسمت تقسیم    گوییتک  ۀدید اول شخص و به شیو   ۀشود. رمان، از زاویمی 

 . شودشده و هر بار از زبان راویانی متفاوت بیان می 

گیرد. می  ها شکلی جداگانه به خودوقایع داستان در هر فصل، تحت تأثیر جایگاه و موقعیت شخصیت

ها، آن شخصیت  ۀ ای است که نویسنده انتخاب کرده است تا به وسیلگویی درونی، بهترین شیوهشگرد تک

تر و  این رهگذر، هویت عینی ها و خاطرات خود را بدون هیچ مانعی در اختیار مخاطب قرار دهند و از اندیشه

دهد، های سنتی قرار میتمایز با رمان   های جدید را درتری بیابند. لازم به تذکر است که آنچه رمان ملموس

گیرد.  ها را به عهده می کار هل دادن به شخصیت این نکته است که راوی در خارج از رمان قرار گرفته و فقط

های جدید است که در آن، صداهای  منحصر به فرد در رمان   مدلرو شدن خواننده با چند راوی، یک  روبه

گیرند. برجسته هرچند گاهی صداها در تداخل و یا تناقض با هم قرار می .  شودشنیده می راویان در کنار هم  

مصر فکر کند.   ۀدهد تا عمیقتر به مسائل جامعصداهای متفاوت، به مخاطب اجازه می   ها وکردن دیدگاه

 . ها به چندصدایی شدن داستان کمک کرده استو صدا، تعامل شخصیت  تعدد زبان

پذیرد. از  هم با سخنان او پایان می  ابتدا از زبان یک خبرنگار )عامر وجدی( شروع و در پایانداستان در  

داستان در  وجدی  عامر  کردن  برجسته  دلیل  منتقدان،  اکثر  آخر،   نظر  و  اول  بخش  دو  دادن  اختصاص  و 

نجیب محفوظ است. از طرفی هر دو نویسنده هستند   تواند دلیلی باشد بر این نکته که عامر وجدی همانمی 

طوری  مند است؛ به فرزانه، سخنانش از سلاست و نظم و ایجاز بهره   و عامر وجدی به عنوان شخصیتی آرام و

کند. کند. او به طور غیر مستقیم افکار محفوظ را بیان می نویسنده متمایل می   که ذهن انسان را به سمت

مثلًا در    ؛گیردو خودش روایت را به دست می   داستان، محفوظ از قالب راوی خارج شده  البته در جاهایی از

ماریانا نقل می   گوییتک با  را  شخص، گفتگوی خود  به عنوان اول  او  »أناعامر وجدی که  از ضمیر  « کند، 

وجدی    کانَ عامر»:  رودمتکلم به غایب می  ۀرسیم که از صیغولی ناگهان به جملاتی می   ،کنداستفاده می

ی    فریدا،ً لهُ ف 
ً
ی الخوف  جانبٌ یَتجنّبَهُ الأعداءُ شخصا قاءُ، وف  صد 

َ
بٌ یَودُهُ الأ   ( 14:  1۹۷۷)محفوظ،«  الرجاء  جان 

گرفتند، و در  دوستان جانبش می   ای داشت که در روزهای امید،نظیری بود، چهرهوجدی انسان بی عامر  

 (  10: 13۸6گرداندند« )عامری،نومیدی و هراس از او روی برمی 

را   های دیگر هم در بعضی موارد، مثلًا در توصیفات، رد پای محفوظهای شخصیتگوییالبته در تک 

تغییر   ولی با  ،پردازدگویی منصور باهی، او در جایی به نقل خاطرات و درونیات خود میبینیم. در تکمی 

یَترامی تحتَ  البحرُ  : »دهدشویم و محفوظ بار دیگر خود را نشان می دید، متوجه حضور نویسنده می   ۀزاوی

ب   فةُ الهَوجاءُ؟. و الشمسُ تَهوی إلی المغیَّ رقة فأینَ العاص  سم الزُّ سٍ با 
َ
مل

َ
مُ   سَطحٍ أ  یَلتَح 

ً
 ماسیا

ً
مُرسلةً شعاعا

ضیل  فی بُ سَقفَ النَّ ؟.و الهواءُ یُلاع   الغُیوم 
ُ

أهداب  سَحایبٍ رَقیقةٍ فأینَ جَبال ة   ب  باتٍ شَقّاف  مَداع  لسَلة  ب  غَابةٍ السَّ

یاحُ الهَوجُ المُزلزلةُ؟  خورد، پس طوفان  خندان آبیاش تکان می   با سطح  ( دریا  1۹6همان:«)رَقیقةٍ فأینَ الرِّ

فرستد، مأیوسانه به سوی مژگان ابرهای پراکنده می   های خود راسبکسر کجاست؟ و خورشید غروب شعاع
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برگ درختان خرمای متوازی در جنگل را با شوخ و شنگی تکان   اند؟ و باد آرامهای ابر به کجا رفتهپس کوه

 (  134: 13۸6افکن کجایند؟« )عامری، زلزله دهد، پس بادهای طوفانیمی 

 ها و کنایات رایجالمثلذکر ضرب

 ( 24۵:  13۹۷دانشور،  )  «نشست  نیکس بر اسب چوب  ... کجا خوانده بود که فلان »در رمان » سووشون:  

 (  1۷3)همان:  «... ناز شستت»

 ( 1۹3)همان:  «... آنقدر خودش را به آب و آتش زده بود»

 ( 16۹)همان:  «»بند دلم پاره شد

 (. 60همان: )«. شودی ها از گور خودت بلند مهمة آتش دانمی م»

 (. 63)همان: «ربرد ی، چرا خودت خوابت نمیبلد یی»تو که لالا 

 (2۷1)همان:  ی«را بار گذاشت گتی.... باز که د»

 (۹3)همان:  «بود ده ی... مرغ از قفس پر»

 ( 2۹1)همان:  «من، چه صد من کیگذشته، چه  یکی... آب از سر من »

 (. 14۹)همان:   «را دامان هی»مادر را دل سوزد و دا

 (. ۸2)همان: «می نیدرخت چکنم بش ری ز میبرو دیحلا با»

میرامار«  محفوظ   قالب  شخصیتهای  در خلال صحبتدر رمان »  در  را  های داستان، صدای فرهنگ 

می   المثل وضرب مخاطب  به گوش  عامیانه  و اصطلاح  نحو کنایات  در  محفوظ  و هنر  دادن   ۀرساند  نشان 

 : فرهنگ است صدای

 . .میدان مولد مثل روز محشر شده بود   ( 35:  1977محفوظ،)ساحَةُ المولد  کیوم  المَحشر-»

م لا    -ثوره  
َ
ی التُراب  -ل کم ف 

َ
ع أنُوف چرا که نه، تا ادبتان   انقلاب،  (89:  همان.«)کی تُؤدّبکم و تَفقرُکُم و تُمرَّ

 کند و فقیرتان سازد و دماغتان را به خاک بمالد.  

ت ماریانا:  -
َ
ه شیُء  -قال

َ
قَد مَسَّ عقل

َ
نسی صوره وجههُ، ل

َ
اش را )ماریانا( گفت: چهره(  272همان:  ) «لن أ

 . کنم، عقلش پاره سنگ برداشته است اصلًا فراموش نمی

ی الحُسبان ن ف 
ُ
م تک

َ
بَ ل د یجُرُّ علینا متاع 

َ
، و ق

ً
دا جٌ ج  انگیزی تأسف  گفت: خبر(  84!« ) همان:  خَبرُ مُزع 

 !آورد که آن سرش ناپیداستاست ... و مشکلاتی برای ما به وجود می 

مؤمنونَ   نحنُ  له:  قُلتُ 
َ
ف مرةً   

ُ
الکیل ی  ب  فاضَ  قد  بار طاقتم (  123) همان:  بالثوره  و  شد   اما یک  طاق 

 .وگفتم : ما به انقلاب ایمان داریم

ن
َ
أ و علیکَ  یحمل شهادة علمیة،  لا  و  الأمامیة،  الخُطوط  فی  یخندق  فهو  دان،  ف  ائة  م  کُ  یمَل  ه  تَفهَم    إنَّ

کند، بدون هیچ  می   صد فدان زمین دارد، و از آنهایی است که در خط مقدم، سنگر  (  153همان:  ) ...«البَقیه

 .ای، و خود حدیث مفصل بخوان از این مجملمدرک علمی 
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عالاتُ  رهُ الانف  ن تَعتَص   المنطق وحده، و لکن أیُ مَنطق؟ لا منطقَ لم 
ً
(  184«) همان:  تنکرت قلیلا.ً مُطاوعا

چیز روی    کمی فکر کردم و سعی کردم خودم را به دست منطق بسپارم. اما کدام منطق ؟ کسی که همه

 سرش خراب شده، منطق ندارد.  

د نَشبت
َ
لتُ نَفسی إنَ الصنارة ق

ُ
ذر. و ق اسمه فی ح  پاسخی داد. با    خندان (  219.) همان:  و استجابَ ب 

 . خودم گفتم قلابم گیر کرد

 مکاره است!    پانسیون هم همینطور که میدانی بازار (  226! ) همان: و البنسیونَ کَما تَعلمینَ سوق 

ساب   ن الح  سقُطهُ م 
َ
ن أن أ ن المُستَحس  لواقع  و م  ضُ ل  مرزوق وهم و  ( 237) همان:  طلبه مرزوق وَهمُ مُناق 

 .خیال متناقض واقعیت است و بهتر است او را از حساب و کتاب بیرون آورم

نا العامُ الجدید؟
َ
ی ل چیزهایی    گوید: سال جدید چهماریانا می (  268) همان:  یقول ماریانا: فماذا یَخب 

 !برای ما در آستین دارد؟

 گیری از اشعاربهره 

 (.  ۷0: 13۹۷دانشور، ) «کنم یسر را فرو چاه  یکنم............. چون عل ی»گر بخواهم در غمت آه

 گاو آمخته کردند ز اقبال بدم گوساله هم مرد   ری»مرا با ش 

 (. 10۷)همان: «هم مرد هیدادند دا هی بچه بودم مادرم مرد مرا بر دا کبوتر

 (. 1۵۵)همان: «مروزی! در گرما گرم درخشش ن کی! تار کی! تار کی»تار

 (. 1۷۷)همان:  «نامشان و ننگشان یالیصلحشان و جنگشان از خ یالی»از خ

های فرهنگی و متونی که از قبل گویی درونی، با استفاده از پیشینهراوی از طریق تک رمان»میرامار«در  

برقرار می   خوانده، ارتباط  امثال، شعر، حکایات که در ذهنش جای گرفته،  به نوعیهمچون  آنها  با  و   کند 

 : باختین است ۀتوان گفت، بازنمایی بینامتنیت و منطق مکالممکالمه دارد که می 

فینی یا دموعَ العین            الوفاء عند الملاح  صُدفٌ   (76: 1977) محفوظ، أسع 

 (  54: 1386) عامری، ام کنیدوفا در نزد خوبرویان مجوئید ای سرشک چشمها یاری 

دةَ   و الج 
َ

لمرء  أیٌ مفسدهٌ        إنَّ الشبابَ و الفراغ  (  101) همان:  مفسدهٌ ل 

 .گفت: جوانی و بیکاری و ثروت برای انسان موجب فساد است   

 گیری از آیات قرآنیبهره 

 (.  ۷1: 13۹۷دانشور، ) ی«من روح  ی»نفخت ف

 (. 143)همان:  «نیحافظا و هو ارحم الراحم ری»والله خ

 (. 1۵۷)همان:  «نای»انا فتحنا لک فتحا مب

 (.16۹)همان:  «»لااله الا الله

روزهای    های سیاسی به پانسیون آمده تا به دور از هیاهو،تنش و فعالیتعامر وجدی بعد از عمری پر از  

گذشته، آرامش او را بر   آرامی را در پانسیون تجربه کند، ولی وجود حوادث داخل پانسیون و یادآوری حوادث
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می  می هم  قرآن کمک  از  یافتن  آرامش  برای  و  جای زند  در  و  را    جایگیرد  قرآن  از  آیاتی  زمزمه  سخنانش، 

گیرد و صدای قرآن تعامل با قرآن هم قرار می   کند. مخاطب در تعامل و گفتگو با عامر وجدی، همزمان درمی 

شود. به نظر غالی  ای بینامتنی و چندصدایی می به رابطه   شود و گفتگوی متون منجردر این میان شنیده می 

کند تا شاید »در میان ظلمتی که همه جا را فرا الرحمن« را تلاوت می»  شکری عامر وجدی آیاتی از سوره

ها با هم و درگیر و در نزاعشان با خویشتن در خستگی و نفس نفس کشمکش این شخصیت  گرفته، و در میان

 (  446:  1982از جستجوی راه، »نور امیدی بدرخشد« )شکری، زدن

حُسبانٍ* » بسم الله الرحمن الرحیم مسُ والقمرُ ب 
َّ

مهُ البَیانَ، الش
َّ
م القُرانَ* خَلقَ الإنسانَ* عل

َّ
حمنُ* عَل الرَّ

جمُ  عها و وَضعَ المیزانَ« )محفوظ،  وَالنَّ
َ
* وَالسّماءَ رَف جرُ یَسجدان 

َّ
 مَن عَلیها فانٍ. و یَبقی(  »27:  1977والش

ُّ
 کُل

بان« )همان:  
ّ

ذ
َ
کمُا تُک ی آلاء  ربِّ

َ
بأ

َ
. ف والجَلال  و الإکرام 

ُ
کَ ذ نِّ والإنس  إن  یا ( »  27وَجهُ ربِّ استَطَعتُم أن   مَعشرَالج 

سُلطانٍ.« )همان: وا لا تَنفذونَ إلا ب 
ُ

ن أقطَار السماوات  والأرض  فانفُذ وا م 
ُ

 ( 28تَنفُذ

قصص( را قرائت    از میرامار، از زبان عامر وجدی آیاتی از قرآن کریم )نور،  دیگری  هایمحفوظ در بخش 

 : کندمی 

و 
َ
یٍ  أ ماتٍ فی بحرٍ لجُّ

ُ
خرَجکَظُل

َ
ماتُ بعضُها فوقَ بعضٍ إذا أ

ُ
ه  سَحابُ ظُل وقه  مَوج من فوق 

َ
ن ف  یَغشاهُ موجُ م 

هُ مَن فی السماوات  
َ
حُ ل لم ترَ أنَّ اللهَ یُسبِّ

َ
ور*أ ن نُّ ه م 

َ
 فما ل

ً
د یَراها و مَن لم یَجعل  اللهُ لهُ نورا

َ
م یَک

َ
والأرض    یدَهُ ل

له  مُلکُ السماوات  
ِّ
مَ صَلاتَهُ و تَسبیحَهُ واللهُ علیمُ بما یَفعَلونَ* و ل  قد عل 

ُّ
اتٍ کُل

ّ
لی الله     والطیرُ صاف والأرض  و إ 

 ( 190)همان: «المَصیرُ 

قومٍ یومنونَ »   ل 
الحقِّ رعونَ ب  باء  مُوسی و ف  ن نَّ * نَتلو عَلیکَ م  تاب  المُبین  لکَ آیاتُ الک  نَّ فرعونَ   * طسم * ت  إ 

جَعَل   و  الارض   ی  ف  ساءَهم عَلا  ن  یَستَحی  و  بناءَهُم 
َ
أ حُ  یُذبِّ منهُم  طائفةً  فُ  یَستضع   

ً
یعا ش  ها 

َ
هل

َ
ن   أ م  کانَ  هُ  نَّ إ 

هُمُ 
َ
ئمهً و نَجعَل

َ
هُم أ

َ
ی الارض  و نَجعَل فوا ف  مُنَّ عَلی الذینَ استُضع  ثینَ   المُفسدین * و نُریدُ أن نَّ  ( 63همان:.«)  الوار 

 استفاده از اساطیر

باشد. در رمان  است که متناسب با موضوع مبارزه با استبداد می   یحاکم بر رمان سووشون، حماس   ی فضا

دارد. در روند   نیو نماد  یحماس ،  یاباشد، دلالت بر لحن اسطوره  اوشیسووشون خود عنوان که در سوگ س 

و تناسخ    دیروی که از خون و جسمش گل لالة واژگون م  یاوش ی. س شودیم   اوش یبدل به س   وسفیداستان  

 وسف یبعد از مرگ    است.  اوش یس  ا ی وسفیاز جسم  ده یهم مانند گل رو ی زروسف، ی. بعد مرگ کندی م دایپ

و   دانیها جاودارد. اسطوره  یاو اسطوره  نینماد،  یکه باز دلالت بر لحن حماس   ندیروی م  یدر شهر درختان

. نام  وسفیو خود    میحضرت ابراهاوش،  یو مکان قرار دارند، همانند س   مان ها خارج از ز هستند، آن  راینام

عناصر باهم به شکل پازل در ارتباط هستند و   نیا یدارد، که همگ یاخود دلالت بر لحن اسطوره زین وسفی

 . بخشدیو قوام م  لیرا تکم ی گریدک، یهر 
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ر. :» گویدگویی منصور باهی، او در مورد حسنی علام می در تکدر رمان» میرامار«  شابٌ ظریفُ هُو الاخ 

کَأنهُ  او  152:  1977محفوظ،.«)  ابوالهول  یَبدو  ابوالهول می  (    ماند.« )عامری، هم آدم جالبی است. مثل 

1386 :104  ) 

در نظر  بینامتنی، جایی را برای اسطوره هم  محفوظ با فراهم کردن متنی چندصدا، توانسته در ارتباطی 

 .گرفته و با اسطوره در ارتباط قرار گیرد

های پنهانی متن پی ببرد و این صداهای دیگر در لایه  تواند به وجودخواننده با اندکی تأمل در متن، می

و  خواننده  گفتگوی  و  ارتباط  به  تنها  نه  منجر    مقوله  هم  یکدیگر  با  متون  گفتگوی  و  ارتباط  به  بلکه  متن، 

دهد. پذیرفتن صداهای  موارد نشان می   ۀبه طور محسوس خود را در هم  من و غیر  ۀشود. بدین ترتیب رابطمی 

باشد، خاصیت بینامتنی رمان را برجسته کرده و گامی در جهت چندصدایی شدن    دیگر، در هر نوعی که

 . متن است

 های دینی و تاریخی ذکر نام شخصیت 

با    ی دارد که در دوران قحط  یامبری اشاره به پ  کیدئولوژی، از منظر ادر رمان سووشون  وسفکاربرد نام ی

که در دوران   یارباب  ینام برا  نیکرد. انتخاب ا  تیری را مد  ییها، بحران کمبود مواد غذاگندم   یساز  رهیذخ

  ی ، در راستاردینم   یاز گشنگ  تیکند تا رعاشغالگر مخالفت می   یروهایبا فروش غله به ن  تیرع  یفقر و بدبخت

 آن را در جهت گفتمان خود بکار برده است. سندهیگفتمان غالب داستان است و نو 

 زغلول در حزب وفد، شیخ علی محمود، زکریا  های انقلابی مانند: سعدذکر شخصیت در رمان » میرامار«  

محمود،   احمد، سید درویش سران سیاسی در حزب امت. نام افراد سیاسی )احمد شفیق پاشا(، شیخ علی

خورد. به چشم می   زکریا احمد، سید درویش در حزب امت. سیسرونی خطیب، اسماعیل صدقی، عبدالهادی 

گرایش  اشاره و  احزاب  وفد،  به  حزب  انقلاب،  وطن،  حزب  امت،  حزب  مانند  مختلف  سیاسی  های 

کمونیستاخوان چنین  المسلمین،  وجود  که  مصر،  جریانات  از  یکی  پیشرو  جریان  وحدت،  حزب  ها، 

میگزاره سبب  داستان  در  بینامتنی  بگیرد  های  شکل  متن  در  دیگرمدار،  و  چندصدا  بستری  همشود  ۀ و 

طلبه مرزوق   احزاب را در خود جای دهد و فقط تأکید بر یک حزب خاص نباشد. اشاره به مذهب دمرداشیه که

 دانست. خود را منتسب به آن می

ر وجدی: »اشاره به نام سقراط و افلاطون همچنین شخصیتهای تاریخی مانند     عام 
َ

د  :  و قال
َ
د خَل

َ
و ق

یَ بتجرع السم متجاهلًا فرص الهَرب   لمیذة  افلاطون، و لکن غَریبُ أن رَض  فَضل  ت   !  ب 

قُلتُ بمَرارةٍ 
َ
الاثم  أو الخَطأ:  ف  ب 

ً
ن یُعانی شعورا

ُ
هُ لم یَک  .أجل، و رغم أنَّ

ن یَرجَعوا معه الی أصل  حَسبُنی واحد
َ
ن أ ناس  إذا قارَنَتهم بسقراط اقتَنعت بأنهم لا یمُک 

ُ
ن أ  !وکَم م 

 (  166: 1977محفوظ،.«)أولئکَ همُ الخونه  :  فقلتُ بمرارة و جنون

سقراط را زنده نگه داشتند. اما عجیب بود که سقراط    وجدی گفت: و افلاطون به کمک شاگردانش  عامر

رغم آنکه احساس گناه به تلخی گفتم: بله، به.  بر آن ترجیح نداد  های فرار راجام شوکران را سرکشید و فرصت
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شوی که آنها با سقراط آنها را با سقراط تطبیق بدهی قانع می  هایی که اگر کرد و چه بسیار آدم یا اشتباه نمی

 (  113:  1386مصصم و عصبانی گفتم: آنها خیانتکارند« )عامری،! بنی بشری نیستند ۀاز یک تخم

گرفتن سقراط   ای بینامتنی رقم خورده، بدینگونه که نویسنده از زبان عامر وجدی با به کاردر اینجا اشاره  

مفهوم و تعمیق مطلب، در    و افلاطون با آنها هم ارتباطی بینامتنی برقرار کرده و صدای آنها را برای القای 

ها با سقراط و افلاطون هم ارتباط خواننده علاوه بر صدای شخصیتخدمت متن خود به کار گرفته است.  

 .گیردمی  کند و نویسنده برای آنها هم جایی در داستان در نظر برقرار می 

 : اشاره به حضرت نوح 

 (  14: 1977 )محفوظ،« ذلک الجوز الذی یفی سده امحنط تحت بهلة سوداء من عهه نوح»

عمر  آن کرده،  پنهان  کت  زیر  در  را  مومیایی  شبه  هیکل  که  )عامری،   پیرمردی  دارد«  را  نوح    حضرت 

1386 :10  ) 

 اشاره به هارون الرشید:

د الذکر هارون» لتَخطیط أساسُ عَملنا، و بعدها حَیاة خال  ن یَکونَ ل 
َ
ب أ باید  (  216)همان: !«  الرشیدیَج 

 (  148: الرشید« )همانهارون ۀریزی شده حرکت کنیم، و بعدش زندگی شاهانبرنامه 

 :تلمیح به داستان طرد شدن شیطان از بهشت دارد

، کما» ر  ان الطّاه 
َ
ن هذا المک کَ فی شَیءٍ، اخراجُ مطرودٍ م 

َ
ن یُبار کَ اللهُ ل

َ
لجَحیم، ل کَ ل 

ُ
قَ أمثال قَد خُل 

َ
دَ    ل طُر 

الله رحمَة   ن  م  در جهنم  (  34.«) همان:  ابلیسُ  سوختن  برای  را  تو  امثال  تو لایقخداوند  رحمت   آفریده، 

مقدس خارج شو«    خدایی نیستی، همانطور که شیطان از رحمت خداوندی طرد شد، تو هم از این مکان

 ( 25)همان:

یَ اللهُ بأن یَصلب ابنُهُ؟»  اذا رَض  : خَبَرینی یا سَیدی لم 
َ

مثال العَذراء و سَأل لی ت  به (49همان:  «) فأشارَ ا 

رضایت داد؟« )همان:   مریم اشاره کرد و گفت: ای بانو بگو چرا خداوند به مغلوب شدن فرزند خود  ۀمجسم

35  ) 

 :بمباران اتمی هیروشیمای ژاپن توسط آمریکا ۀاشاره به حوادث تاریخی مثل اشاره به حادث 

هیروشیما؟» نبله 
ُ
ق کتُهم 

َ
هل

َ
أ من  م  أکثُر  البَشر   ن  م  أهلکَ  د 

َ
ق الطوفان  أن  أتحسبُ  دَوری  ب  سألته 

َ
« ف

 (  33: 1977)محفوظ،

هیروشیما مردم را نفله کرده باشد؟«   بمب  ۀکنی طوفان بیش از فاجعخودم از او پرسیدم: فکر می  ۀنوب  به

 (  24:  1386)عامری،

ورة : »1919 انقلاب اشاره به  
َ
 فی ث

َ
تل

ُ
کاپیتان  (  این20 همان:« )  1919  هاک  صورةُ الکابتن الذی ق

 در عام محنه وک 1952مث أجابت: عام/(  1952شده« و انقلاب )کشته  1919که در انقلاب  است

می   آهنگ  پخش  درباره  ماریانا  جواب  در  عداگویدعامر  کثووم    :»  أم  حطة  م لا  فلیلة 

 (  18: 1977محفوظ،!«) غیرها
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 (  13: 1386عامری، !« )  خوردکلثوم، هیچ صدایی به درد نمیگویی، به نظرم جز صدای ام راست می 

های های او و یا ترانه و ترانه  کلثومسیاست و امور دیگر صدای ام  ۀدر میان مناظره و بحث و جدل دربار   

قابلیت گنجاندن آواها و صداهای    شود، رمان چندصداشود. همانطور که ملاحظه می مریم هم شنیده می 

دهد. در اینجا، محفوظ صداهای مختلف قرار می   مختلفی را در خود دارد و خواننده را همزمان در تعامل با

شگردی بینامتنی، صداهایی را که به ظاهر در متن حضور   های حاضر در متن باعلاوه بر صداهای شخصیت

رساند و حتی مخاطب در این میان، اند، هم به گوش مخاطب می گرفته  های زیرین متن جایندارند و در لایه 

شنود و با آنها هم ارتباط برقرار همچون ام کلثوم و مریم می نی  را از زبان خوانندگا  ها و موسیقیصدای آهنگ

 . کندمی 

ج . فی حُجرة البحیری؟» ه حادثٌ سعیدٌ یَقَعُ فی الخار  مَّ
َ
رَ الحُجرةَ .! و لکن ث غاد 

ُ
لا أ

َ
جَل.  !  یَحسُنُ بی أ

َ
أ

رةٌ ... بَل مُشاجَرةٌ... بَل مَعر کةٌ.... بین رومیو البحیری و جولییت البحیریة 
َ
بهتر است از ( »129)همان: مُناق

جر و بحث. یا مشاجره.   .بخشی آنجا اتفاق افتاده. در اتاق بحیری؟! بلهمسرت  ۀاتاق بیرون بروم! چون حادث

 (  90: شاید هم مبارزه. میان رومئوی بحیری و ژولیت بحیریه« )همان

نمایشنام  اشاره  ژولیت«  و  »رومئو  شخصیت  ۀبه  به  اشاره  با  علام  حسنی  که  شکسپیر،   هایویلیام 

ویلیام شکسپیر، خواسته با تشبیهی طنزآمیز زهره و سرحان را به آنها تشبیه کرده وعشق آنها را   ۀنمایشنام

تمسخر   اشار   به  این  با  نویسنده  می   ۀگیرد.  نشان  ویژه بینامتنی  التفات  که  و    ایدهد  چندصدایی  به 

 .دیگرپذیری دارد

 کارناوال 

در نظریه بنیادین  از موضوعات  تنگاتنگی دارد، مفهوم یکی  ارتباط  با چندصدایی  باختین که  ی ادبی 

 کارناوال است.  

می سخن  فرهنگ  نوع  دو  از  کارناوال  بحث  در  رویکرد »گوید.  باختین  با  ویژه  به  باختین  نظر  در 

مارکسیستی، در تاریخ گذشته همواره دو نوع فرهنگ و به تبع آن دو نوع ادبیات وجود داشته که در مقابل 

 (. ۷۹:13۹4نامور مطلق،)گرفتند: رسمی و غیر رسمی« هم قرار می 

ادبیات رسمی مربوط به فرهنگ رسمی و ادبیات عامیانه مربوط به فرهنگ غیر رسمی است که در تقابل 

کند:تقابل بین فرهنگ جدی  کاملترین شرح بر فرهنگ عامیانه( عنوان می)او خود در رابله  »باهم هستند.  

های میانه [ دنیای پهناور اشکال و نمودهای خنده با آهنگ و فرهنگ خنده و شوخی:]در رنسانس و سده 

 (.  12۵: 13۹6تودوروف، )خیزد« رسمی و جدی فرهنگ کلیسایی و فئودالی به مقابله بر می 

های خود بر فرهنگ ی عامیانه نظر دارد و در پژوهشباختین از میان این دو فرهنگ و ادبیات به گونه

هایی  ( مناسک و نمایش1»طنز عامیانه که واجد گفتگوست، متمرکز است. نمودهای این فرهنگ عبارتند از:

کارناوال   آور  2چون  و خنده  زبانی طنزآمیز  آثار  و خودمانی فضاهای عمومی3(  آشنا  این   .( کلام  از میان 
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ی خنده را درون های فرهنگ عامیانه اشکال باختین توجه و تمایل خاصی به کارناوال که تمامی مشخصه

   .(126:13۹6تودوروف،)دهد« کند، نشان میخود متمرکز می

می باختین ازنظر حاکم ناپایدار و نسبی سرشت تواندکارناوال  می آشکار را نهادهای  که  سازد.  دانیم 

 
ّ
ا دوگانگی کارناوالی این کند، امّ می ها را از هم جدا  ط طبقاتی خود پدیدهفرهنگ رسمی برای توجیه تسل

 از سرشار ایزمینه  در . کارناوالسازدها را نسبی میین سان تمام ارزش ددهد و ب ها را به هم پیوند میپدیده 

 هم به را دیوانه و مرگ، شاه و نامقدس، زندگی و و پست، مقدس مقدسات، والا به حرمتیبی و دوگونگی

کند. با این نگرش، به تدریج  می  رد را رسمی هایارزش  جاودانگی و مطلق بودن ترتیب بدین و دهدمی پیوند

 شوند.  آفرین در رفتارهای سیاسی دارای معنی می عنوان مهمترین عنصر زندگی و نقشمردم به 

بحث   با  )رابله  خنده  دربارهباختین  رمانکارناوالی  آوایی  چند  و  تکای(  داستایوفسکی،  گویی  های 

را    خودکامه رسمی  مؤلفه   کند؛می   محکومفرهنگ  دیگر  از  هم  اقتدار  و  استبداد  نقد   طنز  بنابراین  های 

   آید.کارناوالی به حساب می 

گونه به  اشاره  خود  »سووشون«  رمان،  غعنوان  کارناوال  ی رسم  ریی  سووشون    یستیو  سوگ    ایدارد. 

 نی. مردم با انندی نشاست، می  یوآزادگ  یکه نماد پاک  اووشیاست که مردم در سوگ س   یمراسم  اووشیس 

مراسم    ن یا  زی. رمان سووشون نرندیگی زمان خود که شاهان هستند، قرار میجشن در مقابل گفتمان سلطه

 انهینقل زن م   یپا  یکرده است. آنجا که زر  میترس   یو حکومت پهلو   گانگانیدر مقابل تجاوز ب  یرا گفتمان

چ خوشه  چ   ندینشمی  نی سال  خوشه  می  شیبرا  نیو  سووشون  سوگواره  برس  :دیگو از  که  دهل   می»ما 

، شربت یلی، نان زنجبی. نان پادرازاورندیداغ م  یچا  میریگمی   دانیدورتادور، م  میشو یزنند... ما وارد ممی 

انگورر م  شیگلاب...  وسط  شام...  و  ناهار  م  مهیه   دانیبابا...  آتش  اند.  ما  کنندیگذاشته  کل ...  عورتها 

 غیآفتاب ت  ینیبیم  کهو ی،  زنندی، طبل مزنندی... پسرها شافوت مندکش می   هی. مردها غم یکنی، هلهله ممیزنیم

 ( 2۷0: 13۹۷دانشور، ) «دیکش

  ی. فضا دی ایدر م  شیبه نما  یو تمسخر در کارناوال، اشک و آه و اندوه ملت  شخندیر  یمراسم به جا  نیا  در

شود. دادن به سربازان اشغالگر برگزار می  هیاست که جهت استراحت و روح  یرمان، مراسم  گریکارناوال د

انگل  یشینما براسیکه  روح  یها  بردن  ترته یبالا  خود  سربازان  ه  و دادند    بی ی  مترسک  به  که    تلریاشاره 

 به ساختار قدرت است.  شخندیر

کم شد و   یاز بدن مترسک انداختند. باد مترسک ه  ییبه جا  یریو کمانها به کار افتاد و هرکدام ت  ری»ت

بکل تا  شد  رو  یخال  یکم  افتاد  و  کرد  فس  کش نیزم  یشد.  هورا  جماعت  بعد   دندی.  و  زدند...  دست  و 

 (.  40)همان:  «گریهای دشینما

 ی شهوان  یفضا  نیالدوله شاهد االدوله است. عزتشوهر عزت  انتیخ  گرید  یرسم  ریو غ  ی کاناوال  یفضا

 ن یو چن  ردیگی قرار م  یشهوان  تیو تن سوژه در موقع  خوردی به چشم م  اریبس  سمیکه در کاناوال  یزیاست. چ

 آزاد شده است.  ییکه گو  کندیتوهم م
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دختر   کیکه از سر    دیرس   یپسر کار آن دختر بچه را ساختند. به فکرم نم  ایهفته، پدر    کی»در عرض  

 (۹2کار کدامشان بود ؟«)همان:  دمیهم نگذرند. آخرش هم نفهم یی دهاتبچه

است  وسفی( است و رقاص و معشوقةپدر سم یجو )هدونلذت  یتیسودابه است او شخص گرید تیشخص

 است.  یو توجه به مسائل جنس یکوبی بودن رقص و پا  یستیاز عناصر مهم کارناوال یکیکه 

ها محل در داستان  نیشود. دار المجانمی  نیدر دارالمجان  شانیمربوط به افراد و کنش ها  گرید  یکارناوال

 استفاده از زبان د  نیبه سخره گرفتن قوان  یبرا  یمناسب
ً
 یدر برابر هژمون  وانگانیو ارزش هاست و عموما

 دارد.    یای طولانسابقه اتیغالب در ادب

  ییگفتند وردهاگفت خود خداست... میکرد زن خداست و گاه می است که ادعا می   یهمان زن  نی»ا

زبانمی  به  عرب  هیشب  یخوانده  می   یبه  آسمان  به  چشم  عقو  و  رو  دهیدوخته  خدا  که  بام    یداشته  پشت 

 (. 102)همان:  «منتظرش نشسته

مراسم    نیا  یمانع از برگزار  یاست، که ماموران حکومت  وسفی  یسپارمراسم خاک  گرید  یرسم  ر  یغ  گونة

و کنش و تظاهرات   یبه گونة رسم  یررسمیغو گونه  یستیمراسم کارناوال  نیآن است که ا  میب  رایزشوند،  ی م

 بدل شود.  یو اجتماع یاس یس 

 . (2۹۸)همان:  «میرا گرفته ا اوشیانگار کن سووشون است و سوک س  ا ی: »دیشیاند یبه تلخ ی»زر

عنیدر رمان» میرامار« : »
َ
 ما أ

ً
   (  30: 1977محفوظ،.«)أیُها الثَعلب، إنّکَ تَعرفُ تماما

ار! تو خوبای 
ّ
 (  24:  1386فهمی.« )عامری،منظورم را می روباه مک

ی   کرتنی بیَد مومیاء ف 
َ

صریفنظرتٌ الی یَدی التی ذ  (21همان: .«)المُتحف  الم 

 (  8 مصر انداخت.« )همان:  ۀای در موز هایم نگاه کردم که مرا به یاد دست مومیایی دست به

 گفتمان زنانه 

کنند، با محوریت موضوع  »حقوق زنان« گفتمان زنانه که گاه آن را به گفتمان  »فمنیستی« نیز تعبیر می 

در   تبیین است.  قرار می در جامعه قابل  آنچه محور بحث  زنانه،   درباره جامعه دیدگاه و گیرد، زنگفتمان 

است. »انسانیّت،  مردسالار جامعه سوی از هازن انگاشته حقوق نادیده پی احقاق  در هاست. این گفتمانزن

 زن کند؛می  تعریف  خودش به منسوب و وابسته عنوانبه  او، بلکه طریق خود از نه را مرد، زن  و  است مذکر

 (. 89:1389است« )رابینز، نشده نگریسته موجودی مستقل عنوانبه

 یک عنوانبه  زن  به اهمیت است که مورد  چندصدایی  در  آن روی  از مباحث مرتبط با »گفتمان زنانه« اما

در ارتباط با گفتمان   .دهدجامعه، مجالی برای عرضه و ظهور می در نشده یا سرکوب شده   صدای شنیده

یا بسته اجتماعی که هاینظام  در  هاییرخنه باختین زنانه ، افکار آن  به وسیله پدرسالارانه« اندیشه »مرد 

 ثابت، در معنای  دوام با افکار باختین ، ایجاد می کنند.سازدمی مستثنی و از جامعه حذف را هاها، زن نظام

ناشدنی که در شرایط اجتماعی و فرهنگی  خاص  و شاید دگرگون تغییرناپذیر  و آشکارا مندنظام  مجموعه هر

عنوان یکی از صداهای  مربوط به یک دورة تاریخی شکل و قوام گرفته است در تقابل است و به گفتمان زنانه به



 ی ، فرهاد طهماسبان یدیحم دی، سعزهره دست پاک |  136

 

او معتقد است که در هر متن گفتمانی،   .دهدموجود در دموکراسی  گفتمانی، مجال  بروز و هویت  مستقل می

 هاگفتمان  ویژة زن طریق، بتوان این از تا کشید به تصویر راها  آن  نشدن شنیده و هازن  جامعه باید محدودیت

را به کمال  متن در  چندصدایی افزایش و روند  کرده پیدا انعکاس متن در تازه  و محروم صدایی  تا  کرد احیا را

  .برساند

دانشور راه را برای پیدایش و گسترش حضور زنان در  سیمین    عوامل ذهنی و عینی گوناگونی در روزگار 

چون فراهم شدن شرایط تحصیل برای زنان قشر متوسط جامعه، فراهم   یجامعه فراهم کرده است. عوامل

را امکانپذیر کرد،    خارجی و مطبوعات که گسترش آثار نوشته شدة داخلی و    کتاب  آمدن امکانات فنی چاپ 

ارائة افکار نوین آموزشی از سوی ایرانیان و اروپاییان، ورود ترجمه، پدید آمدن نشریات زنان، رشد آگاهی زنان 

های اجتماعی و فرهنگی همزمان با رشد طبقة متوسط، تنگناها و محدودیت یافتن زنآن  و هویت  و فردیت 

حضور   یرا برا  نهیهستند که توانستند زم  یعوامل  ی خود عاطفی و درون  هایه زنان در نمایان ساختن تجرب

جنس   میدانشور شاهد هست  نیمیرمان سووشون س   درولی    فراهم آورند  یاجتماع  یهازنان به عرصه  شتریب

است که آگاهانه در مرز سنّت و تجدّد در رفت و آمد است.   یزن  یدسته دوم است. زر  یزن همچنان موجود

د بچّه  یاو برا
ّ
که درحضور   ییهای ببرد. در مهمان  هاوانهیو د  هایزندان  یتا نان و خرما برا  کندی نذر م  شیهاتول

 ییرایخود، با شراب پذ  یرانیو ا  یخارج  یهاو از مهمان   دهدیبا آنان دست مشود،  یبرگزار م  هایسیانگل

است که هر روز صبح    لیانج  یهادرس خوانده است و سرش پر از داستان  های حی.. در مدرسه مسکندی م

 (  44: 13۹۷دانشور، در مدرسه مجبور بوده است، بخواند. )

ق دارد. به سبب استعداد چشمگ  یکم درآمد، امّا فرهنگ  یابه خانوادهاو  
ّ
 هایسیدر مدرسه انگل  رشیتعل

شهر پرداخت  م  هیبدون  نام  انگل  شودیثبت  همه  از  بهتر  م  یسی و  ادیگو ی سخن  و    نی.  باورها  در  مدرسه 

تا آنجا که او    یریتأث  یزر  یرفتارها گاه چون زنان   یشناسد. زری م  اووشیرا بهتر از س  وحنّایشگرف دارد 

.  آوردی درم  شیاو را از پا  یهاو چکمه  ندی نشی م   نیهمسرش بر زم  یبا وجود خدمتکاران، خود روبه رو،  یسنّت

  ی زیبه صورت غر  گر یچون زنان د  ی. وستیاهل مقاومت و جنگ ن  رایاست؛ ز  ی(. همواره از خود عصبان11)

است که نسبت به   ییدهایلذا همواره نگران تهد  د؛یکن یم  سیحد،  یکنیم  دیرا تهد  زانشیرا که عز  یخطر

ها خانة من است. آن  نی: »شهر من، مملکت من، همدیگو یمن،  یهم  یساختمان خانوادة او وجود دارد. برا

 (.  1۹و   1۸) کشانند«یجنگ را به خانة من هم م

و از اظهار محبّت آشکار به همسرش امتناع    کندیم  شیها را بهانه حفظ زندگبچّه ،  یرانیا  ی مانند هر زن  او

که در وجود   یدارد. عشق  نهیاست که او در س   یعشق  یبرا  نهایآن است که تمام ا  قتیحق  کهیدر حال  کند؛ی م

پس   ی ول  لکردهی. گرچه او تحصدرا از دست بده  وسفی  یمتیق  چیه  خواهدبهیو او نم  شودیخلاصه م  وسفی

مستقل  یعنوان موجودو به نفسهی ف ی، خود زروسفیاست و تا زمان مرگ  (وسفیسلطة مرد) ری از ازدواج ز

 وسف یی  در برابر گفتمان مردسالارانه  فتاربا گ ینشده است. فقط گاه  میزنانه دارد در داستان ترس  تیکه هو 

 .  ستادیاو خسرو می 
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 (. 131)همان:  «ستم یی ملوس نگفت: من آدمم. گربه شناکیاند ی»زر

کنم، اول از همه    یستادگیصراحت تو خطر دارد. اگر من بخواهم ا  نی... ا یهست  حیصر  یطور ترسناک»به

؟ پس   یباز حرف راست بشنو   یخواهافتد ! میراه می  یو آن وقت چه جنگ اعصاب  ستمیتو با  یجلو   دیبا

 (.  ۷2-۷3)همان:  «عادتم شده  گر ی... آن قدر با تو مدارا کرده ام که دیبشنو. تو شجاعت مرا گرفته ا

دانند. قدر و  اند و قدر مخلوق خود را می خلق کرده   یعنیاند  دهییدست زنها بود، زنها که زا  ا ی»کاش دن

تا  وقت خالق نبوده اند، آنقدر خود را به آب و آتش می   چیمردها چون ه  دیرا. شا  یکنواختیتحمل و   زنند 

 ( 1۹3: اندست زنها بود، جنگ کجا بود ؟« )هم ای. اگر دننندیافریب یزیچ

خانه ساکن است.  وانهیهای مهم داستان در گفتمان زنانه است. گرچه او در دتیاز شخص یفتوح خانم

 کرد.  می  تیی مبارزه با گفتمان مردسالارانه فعالاز آن در حوزه  شیاما پ

  ه یی حقوق زن و علهایی درباره که عاقل بود دست به قلمش خوب بود و مقاله  ی، زمانی»دخت فتوح

روزنامه  در  مرد  محلمظالم  مجلهمی   یهای  و  مینوشت.  راه  هم  را  بای  به  را  دختران  آن  در  که    ی داریبرد 

 (. 10۷)همان:  «خواندمی 

که ناچار به اطاعت بدون چرا از  یبود که به سمت تجدد گام برداشت و از قالب زن سنت یزنان نیاو از اول

 زن مدرن مستقل در آمد.   کیمرد بود به صورت 

را کنار گذاشت، او بود.   اهیکلوش سر کرد و به قول خودش کفن س یبود که چادر آب  یزن نی»در شهر اول

حالش خوب بود  یکلوش را هم مرخص کرد. وقت ی و هنوز کشف حجاب رسما اعلام نشده بود که او چادر آب

مثل من را   یزن  رشی پذ  یابر   ی قدرم را ندانست، که مردها آمادگ  ی، کسفیکرد که حدرددل می   یزر  یبرا

 (. 10۷)همان:  «نداشتند... 

 نکهیشده است. ا  میالدوله ترس عزت  تیرمان در قالب شخص  نیزن با شغل در ا  وندیو پ  ی مال  تیوضع

 ی مانند قاچاق کردن سع  یالدوله با بودن در شغل کاذببرخاسته از مصرف و اقتصاد است. عزت  یزندگسبک

 .  ردیقرار گ رانهمقابل گفتمان مردسالا  کارنیبا ا تواندی کند و در نظرش م یدارد نقش مرد را باز 

. دهدی با نوکر خانه م  یبر ازدواج زور  یاست، تن به سلطة ارباب خود مبن  یخانه که خود شغل  کلفت

الدوله که  عزت   ی. به زبان هگلدهدی را نشان م  یدر بحث شغل، روابط ارباب و بندگ  یدانشور به خوب  نی میس 

 ک ی کلفت خانة خودش را بکند و شاهد روابط او با شوهرش باشد. در    یبندگ  د یخود ارباب خانه است حالا با

 . کندی م  رییبنده ارباب تغ یآن جا

در    ننااز آ  هیوگر و    نداده بو   گیردر   نیته ر مدو    سنّت  نمیا  زخبر در    ظمحفو   نجیب  رثادر آ مصر  جامعۀ  نناز 

ا  فرهنگی  ،جتماعیا   ،سیاسی  تمشکلا آن    شدند  دفسا  رگرفتا  مصر   جامعۀ  ديقتصاو  در   ق غرو 

ا  نیتهر مدورود  ( ۹1:  13۹2دي،باآباقر و    سلیمی  شدند.)  فرهنگ  ز ا  ي هاهجلو   با  دبو   اههمر   رکشو   یندر 

 قربانیو ....    ره کابا  ،هتل  دان، مر و    نناز   جدید   پوشش  ري،میگسااز:    تندر عبا   هااز آن  بعضی  که   بغر  مصرفی 

و    للهیاعبد  (.ستا  نیتهر مدو    سنّت  تقابل  ي پیامدها  جملهاز    ن ناز   دفساو    باستانی  ن د  تمو    فرهنگ  نشد
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 ن ناز   ،سّنتی  ن ناز   وه،گر   دو   به   رمان» میرامار«  در    نناز   عمومًا  که  گفت  انمیتو   ینا( بنابر 11۷:  13۹1  ،نلو ایز ا

ازدواج    خاطر  به  ههر ز   زنان سنتی است.    جملهاز    ر ماامیر   نستادر دا  ههر ز   هراخو.  میشوند  تقسیم  اهخو دتجد

  مایۀوي    عمل  ینا  که  ستا  معتقد  شهراخو   ید وآمی  شهر  به و    میکند  ارفر   خانه از    تمند وثر   ديپیرمر   با  دننکر 

 هد.امیخو او را  حصلاو  نمیکند يبد  رکا دي پیرمر  بهدادن او  شوهر با گشر بز  رپدو  ستا يیزوبر آ

  ي پیرمر   با  دن نکر ازدواج    خاطر   به  که  ،ستا  تجدد خواه  نناز   سمبل  ستاییرو  ي یباز  خترد  ههر ز همچنین  

 یندر ا   گشر بز   ر پد  که  ،ستا  معتقدو    هد د  نمی  دخو   رگبز   رپد  ستۀاخو   به  تنو    میکند  ارفر   خانهاز    تمندوثر 

ا عمل
ً
 . ستادهبو  دشخو  منفعت کسب فکر به صرف

 سبک بخشی 

می  خود  سخن  ضمن  در  را  دیگر  کلام  نویسنده  بخشی،  سبک  جهت در  در  را  دوم  سخن  گرچه  آورد. 

با این حال مکالمه در سخن اتفاق می اهداف خود به کار می  در سبک پردازی نیت نویسنده  »افتد.  گیرد 

ی نویسنده  ی خاص خود است«. اندیشهمعطوف به »استفاده از کلام فردی دیگر در راستای برآوردن خواسته

 (. 131:13۹3مکاریک،)رود«  ی فردی دیگر درگیر نمی شود، بلکه در همان جهت، به دنبال او میبا اندیشه»

بخشی در جای جای داستان وارد در رمان سووشون، راوی افکار زری را به صورت سخن دوم و سبک

آن را   ی: در چه تنوردیشیاندمی   ی»زرهای ظاهری او گاه متضاد و گاه همسان است:  کند که با سخنمی 

در    وسف یهم به قول  اند ؟ و آن اند ؟چقدر آرد خالص مصرف کرده برداشته  یاش را به چه بزرگاند ؟ چانه پخته

 (. 6: 13۹۷دانشور، ) «کرد ریشب س   کیخانوار را  کینان  کی نیشد باهمکه می  ی؟ در موقع یچه موقع

  نیو ا  شهیو هند جگرخوار و عا  یادی ز  نبیو ز  یو فرنگ  دیز ی: همه جمعند، مرهب و شمر و  دیشیاند  ی»زر

 ( ۹)همان:  «زنمرا می وسفیهای هم فضه. و ناگهان بصرافت افتاد: من هم که حرف  یآخر

اسکندریه   شود که از راهی دراز و طولانی بهداستان میرامار، در ابتدا با سخنان عامر وجدی شروع می 

 : کندمعرفی می  برگشته تا در آنجا، به آرامش برسد. جملات آغازین، اینگونه شخصیت را به مخاطب

« ، السّماء  ماء  ب  المَغسول  عاع  
ُّ

الش طُ  مهب   ، البَیضاء  السَحابة  نَفثةُ  النَدی،  طر 
َ
ق سکندریة   الإ  لب    إمّا 

َ
ق و 

هد  وَ الدُموُع  
َّ

الش کریات  المُبللة ب 
َ

دهد  ادامه می و سپس !اسکندریه ( سرانجام7: 1977محفوظ،...«) «...الذ

با شده  شسته  شعاع  فرود  محل  سپید،  ابرهای  دم  و  است  شبنم  قطرات  خاطرات   »اسکندریه  دل  و  باران 

 ( 5: 1386مرطوب با اشک و عسل« )عامری،

عامر وجدی به  شخصیت را با لحن و سبک خاصی معرفی کند. در مورد    کند که هرنویسنده سعی می  

گوید که با انتخاب الفاظ سنگین همراه است؛ ای سخن می نگار است، به گونهاین دلیل که نویسنده وروزنامه 

بنابراین شیوه و سبک هر بخش بر حسب سرشت آن  .ها اینگونه نیستدر مورد دیگر شخصیت در حالی که

جدید    ۀسبکی خاص در نوشتن است که با شیو   ۀعامر وجدی، نمایند»   .شخصیت، متمایز و برجسته میگردد

الفاظ سنگین و شیوهنوشته  مناسبت ندارد. در  مانند قطعه هایش  پرداخته های غیررایج  بلیغ  و  های ادبی 

     ( 326: 1378تواند روش نویسندگان امروز را داشته باشد« )محمدسعید،نمی شود. اومی 
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عتُ »
َ
دف

َ
بی    و آنَ الآوَانُ ف قَار  رة  ب  نَ الأعضَاء  المُتناف  دتُهُ أن یَکونَ م 

َ
رب  نَش نغَام  و الطَّ

َ
لی بَحر  الأ المُضطَربٍ إ 

 
ً
سما رَة  ج  ناء  ترعَاهُ عَینُ الحُبِّ و    المُتنَاح  ی ب  وازَنَ ف  قَ و التَّ

ُ
واف نی التَّ م 

َ
. نَشدتُهُ أن یُعل وح  و الأنسجَام  الرُّ ضُ ب  یَنب 

. أن لام  هدَ المُصَفّی عَلی   السَّ
ّ

بَ الش ن یَکس 
َ
. أ جَمال  البَصیرَة   ب 

َ
ی نَغمةٍ تَنعَشُ القَلبَ و العَقل ی ف  یَصهَرَ عَذابات 

ناد    اکنون وقت آن رسیده بود که قایق طوفان زده را به سوی ساحل  ( و 57-56:  1977.«) محفوظ،  الوُجُود    ع 

پیکرهای    شده و متلاشی آزاد کند و بهنغمه و طرب برانم و از نفس خود خواستم که مرا از این حالت شقه  

و استحکام و محبت  به من تساهل  تا  تبدیلم کند و خواستم  توازن  و  از هماهنگی  دوستی و صلح   سرشار 

های  بر عقلم را به زیبایی  های قلبهایم در آهنگی سرمستانه ذوب شود و خلجانها و اندوهبیاموزد، تا عذاب

:  1386.«) عامری،  ام بپاشدهستی  هایها و عداوتبصیرت رهنمون سازد و شهد شیرین زندگی را بر کینه

40-41  ) 

ای نگار برجستهدهد، او روزنامه نشان می زیبایی از سبک نوشتاری عامر وجدی است که به خوبی ۀنمون

 .متفاوت است های داستاناست و سبک نوشتاری او با دیگر شخصیت

داده    نجیب محفوظ در میرامار، تلاش خود را برای نشان دادن افتخارات و مبارزات عامر وجدی نشان

قاءُ،:»گویداست. آنجا که می  صد 
َ
یَودُهُ الأ بٌ  ی الرجاء  جان  لهُ ف   فریدا،ً 

ً
ی الخوف     کانَ عامر وجدی شخصا وف 

الأعداءُ  یَتجنّبَهُ  بی(  14:  1977محفوظ،.«)جانبٌ  انسان  وجدی  بود، عامر  در  چهره   نظیری  که  داشت  ای 

می  جانبش  دوستان  امید،  ازروزهای  دشمنان  هراس  و  نومیدی  در  و  بر    گرفتند،  روی  وی 

 ( 10: 1386) عامری،  گرداندندمی 

ها شود. او احساسش را از تلخی واقعیتبه او توجه نمی  شود که دیگرای میعامر وجدی وارد دوره اکنون      

 : کنداینگونه بیان می

نطَوَت صَفحةُ تاریخٍ » ها   إ  ، أیُّ
ُ

ال
َ

ها الأنذ ن عصر الطّائرةٍ. أیُّ داعٍ وَ لا حَفلة  تَکریمٍ وَ لا حَتّی مَقالٍ م  لا کَلمة  و  ب 

بَ کُرَةٍ؟ ن لاع 
ُ
م یَک

َ
ن ل ندکُم إ  لا کَرامةَلإنسان  ع 

َ
ونَ أ یُّ وط 

ُّ
از تاریخ درهم   ای( صفحه16:  1977!«) محفوظ،  الل

بدون شد،  مقاله کلمه   پیچیده  حتی  یا  و  بزرگداشت  برای  جشنی  یا  وداع  در  ای  ای  هواپیما.  عصر  از  ای 

قوم لوط! آیا انسان اگر فوتبالیست نباشد هیچ ارزش و کرامت و شرفی نزد شما ندارد؟«    ها! ایفطرتپست

 (  10: 1386عامری، )

عُک  » شَوار  و  مَیادینُک   ینَ  تَخل  تاء  الش  اسکندریةُ  یا  کَ 
ُ
عرف

َ
لأ ی  إنِّ و  زمانُهم.  ذهبَ  و  اءُ 

َ
ق الأصد  هبَ 

َ
مَعَ   ذ

مرَ  المُناجاة  و السَّ یها الهَواءُ و المَطر و الوَحشةُ، وَ تَعمُر حجراتُک ب  یمرَحُ ف 
َ
(   14:  1977.«) محفوظ،   المَغیب  ف

ها و  میدان  ها،شناسمت! غروبزمستانی، نمی   ۀشان گذشت و من ای اسکندریدوستان همه رفتند و زمانه 

بیداری و مناجات شب   ها را باتا باد و باران و وحشت در آنها پرسه بزنند و خانه کنی  هایت را خالی می خیابان

 (  10: 1386.) عامری، داریزنده نگاه می 

دهد. از لحن و بیان داستان کاملًا مشخص  به اسکندریه نشان می   او را  ۀ این جملات نهایت عشق و علاق  

شود. است که موقعیتش را از دست داده و در این زمانه به او هیچ توجهی نمی  است که عامر وجدی شخصی
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 ،های اجتماعی را به مخاطب القا کند خواهد رکود و سکون زندگی عامر وجدی و پایان فعالیت مثلًا وقتی که می 

صری :»  گوید  می  الم  المُتحَف   ی  ف  مومیاء   یَد  ب  کَرتَنی 
َ

ذ تی 
َ
ال دی  ی  لی  إ  به  12:  1977  محفوظ، .«) نَظَرتُ    )

  (8:  1386.) عامری،  انداختمصر می   ۀ  موز ۀ  های اجساد مومیایی شد دستهایم نگاه کردم که مرا به یاد دست 

برای تغییر    کند، با پافشاری ماریانا عامر وجدی سنگینی می   ۀنجیب محفوظ فضای غربتی را که بر سین»

 ( 362:  1378محمدسعید،.) سازدکند، ملموس میندادن ایستگاه رادیویی که موسیقی غربی پخش می 

می    وجدی  مانُ  :»  گویدعامر  الزَّ مَ 
َ
حک مَا  أقسی  عُ.  یَنقَط  لا  الأفرنجیُّ  فی    الغناء  عَلیَّ  ه  ب 

ی حکمی است که زمان    ترینرحمانهشود و این بیموسیقی غربی قطع نمی (  25:  1977محفوظ،.«)عُزلت 

 (  18: 1386کند« )عامری،در انزوا و غربت، در حق من اجرا می

توان گفت که محفوظ توانسته با سبک و بیانی خاص، شخصیت و روحیات عامر وجدی را  می   بنابراین  

 است. تصویر بکشد و احساس غم درونی  عمیق او را نشان دهد که این سخنان، مطابق با ذهنیات عامر به

البته، به .  گیردها زبان و سبکی خاص را در پیش می محفوظ برای متمایز کردن او از دیگر شخصیت 

وضعیت ذهنی راویان، شکل   جریان سیال ذهن در این قسمت، به این امر کمک کرده است.    ۀکارگیری شیو 

قدیمی است،   ۀدهد؛ مثلًا وقتی ما با روایت عامر وجدی که یک نویسندمی   روایت را در هر قسمت، تغییر

مفاهیمی مثل بلاغت و وطن نگرش خاصی دارد و طبیعی است که باید در سخنان  نسبت به    شویم،رو میروبه

 . دهند، برخورد کنیمپرستی  او را نشان می های شاعرانه و سخنانی که حس وطنتوصیف او، با

می شروع  عبارت  این  با  را  باهی  منصور  خاص  بخش  محفوظ  جن  :»  کندنجیب  السِّ ب  عَلیَّ  فی    قضی 

عذار  
َ
الأ حال  نت  ا  ی  ف  العُمرَ  أمضی  أن  ب  و  محفوظ،  الإسکندریة  شده   من  (  143:  1977.«)  در محکوم  که    ام 

 (  97: 1386عامری،  اسکندریه زندانی شوم و عمرم را برای آوردن عذر و بهانه سپری کنم« ) 

  تبعیدگاهی برای منصور باهی، شخصیت این بخش داستان است؛ۀ  دهد اسکندریه به منزل نشان می   که  

است که او را  کند که آنجا، تبعیدگاهی بنابراین در ابتدا نجیب دلیل آمدن او را به پانسیون میرامار مشخص می 

سیال ذهن استفاده کرده تا    جریان   ۀ سازد. در این قسمت، نویسنده بیشتر از شیو در انزوا و عزلت پنهان می 

تصویر کشیدن روحیات باهی از زبان طبیعت   های منصور باهی آشنا شود. او برای به خواننده با روحیات و بحران 

اش دارد،  تنفری را که از خودش به خاطر عجز و ناتوانی   ای که »منصور باهی خشم و گیرد، به گونه کمک می 

بیند که معادل احساسات پنهان خشم اوست. او برانگیختگی می   تواند بروز دهد و در طبیعت آرام، نوعی نمی 

 (  352:  1378پرهیجان و پرخروش ببیند« )محمدسعید،   گین و خواهد طبیعت را خشممی 

ی جَوُّ :»   :گویدبه همین دلیل می   او   .. و    یُعجبُن  افئة  ة  الدَّ هبیَّ
َّ

ه الذ عاعات  شَّ
َ
ه  و أ ی صَفائ  .. لا ف  ة 

ندریَّ
َ
الإسک

ندَما تَتَراکمُ  .. ع  ة  یَّ ه  المُوسم  ی غَضَبات  ن ف  حُبُ وَ  لک   الغُیوُم  السُّ
ُ

بَال دُ ج   ( هوای1977:188...«) محفوظ، تَنعَق 

اش، طلایی و گرم آن، بلکه برای خروش و خشم موسمی  ۀو اشع  دارم نه به دلیل صافیاسکندریه را دوست می

 (  128: 1386.) عامری،  گیردهای ابر، شکل می کوه شود وآنگاه که ابرها انبوه می
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خواهد زندگیش را از نو بسازد و سرنوشتش را از این  شود و می این تمایل به طغیان در وجود او دیده می  

دهد. در سخنان منصور باهی تراژدی سقوط، حضیض و جهنم    حالتی که به آن گرفتار شده است، تغییر

 با روحیات او همخوانی دارد و
ً
ای بهره برده تا بتواند عقاید و ذهنیات منصور محفوظ از سبک و شیوه  دقیقا

 .باهی را به تصویر بکشد

می آغاز  جمله  این  با  را  علام  حسنی  مخصوص  قسمت  محفوظ  لا  :»  کندنجیب  لریکیکو.. 

 (  61: 1386فریکیکو مرا ملامت نکن!« )عامری،( 89:  1977.«) محفوظ،  تلمن

های اخلاقی او را کشد به طوریکه کاملًا ویژگی تفکر حسنی علام را به تصویر می  مشی وجمله، خط این

با دیگران با نشان می   متمایز  به کار گرفته، متناسب  و لحنی که نجیب محفوظ در این بخش  دهد. شیوه 

می   شخصیت سریع  توالی  احساس  باعث  که  است  کوتاهی  »جملات  او  روش  است.  این داستان  و  گردد 

و منقطع می   هاجمله به شکل گسسته  بعد  به عبارات قبل و  آنها هیچ نسبت  بین   
ً
تقریبا به طوری که    آید، 

از داستان  فضای  در  را  آرامشی  هرگونه  احتمال  ترتیب  این  به  ندارد.  وجود  عطف  حروف  با  بین   ارتباطی 

 (  145: 1974برد« )ربیعی،می 

شود و در آن  ها ساختارشان کوتاه می یابد. جمله نگارشش تغییر می   ۀ با توجه به شخصیت آن، شیو   داستان 

ةٍ ثمَّ :»  مانند این نمونه (    45:  1982) شکری،  شودبر وقوع حوادث داستان، تأکید زیادی می  فَّ خ  تَراجعتُ ب 

ی سَرای عَلام  ها. حَسَنٌ. ف  فایة     ذهبتُ إلی مَقعَد  ی دُونَ الک  ت 
َ
قاف

َ
مینَ؟. أم تَرینَ ث  تَفه 

َ
ک  ألا ن أمثال  طَنطا عَشراتٍ م  ب 

الی  ؟. رجعتُ  ة  الجاموُس  رَوثَ  غَیظی  یا  دَاریتُ  عُهُ  أتاب   
َ

لا غَناءٍ  ب   
ً
إعجَابا مُفتعلةٍ  هاتٍ  بتأوُّ و  .«) محفوظ،  مَجلسی. 

م توی طنطا هزارها و او روی صندلی خودش نشست. خوب. در سرای علا   با خفت برگشتم ( من 105: 1977

بینی، پشگل؟ و پیش جمع برگشتم و با این ترفند که موسیقی  کفایتی می یا مرا آدم بی   فهمی؟ مثل او ریخته، می 

 (  73:  1386عامری،  خوردم« )آنکه گوش دهم خشمم را فرو می کرده، بی   مدهوشم 

مُثیرٍ    های لایف. مَعرضُ أشکالٍ و ألوَانٍ :»  کندمحفوظ جملات آغازین بخش سرحان را چنین بیان می 

هیّة،
ِّ

حُ الش وات 
َ
دور ف

ُ
یها ق رَة  تَسبَحُ ف  نوار  البَاه 

َ
نَ الأ لةً م  . مَوجَةً هائ  طُون  و القُلوُب  ، شَغَب  البُّ غَب 

َّ
لش بُ الحَریفَه    ل 

َ
العُل

رة   ها و  هیاهوی شکم  های لایف، بازاری متنوع، رنگارنگ و پرهیاهو،(   210:  1977محفوظ،«)   «و المُسک 

نورهای خیره قلب از  امواجی  در آن دیگ ها.  لذیذهای خوراککننده که  و  شناورند، خوراک  های  تند  های 

 (  143:  1386)عامری،شیرین« 

با  او افرادی است که  و فرصت  ۀروحی  از آن دسته  آوردن طلبیسودجویی  فراهم  و  ثروت  به دنبال  اش، 

 . و این جملات، گویای دنیای متفاوت سرحان است زندگی شیک و تجملی است

گروهشخصیت از  رمان،  این  مختلف  جامعهای  مختلف  شده   ۀ های  انتخاب  تفاوتمصر  و  و    اند  افکار 

توان فهمید. به  ای که به آن انتساب دارند، از سخنانشان می های روانی هر کدام را بر حسب  طبقهویژگی

ها و نیاز آنها به تأمل  شخصیت  محمدسعید، علت انتخاب پانسیون میرامار، بیان احساس غربت این  ۀعقید

گرمی و محبتی دارد که آنان به آن نیاز دارند.   در گذشته و اندیشیدن به آینده، است و محیط آن، حکایت از 
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کند، چون او بیشتر از همه، احساس پوچی و بیهودگی نجیب از طریق حسنی علام به این قضیه اشاره می

نیاز دارد. او از هتل سیسیل که هتلی بزرگ و یادآور قصر خاندان   کند و بیشتر از همه، به ثبات و آرامشمی 

آید و معتقد است که کند، پس به میرامار می خاطرات آن، او را اندوهگین می   علام است، آمده و یادآوری

 (  355: 1378و خانوادگی دارد )محمدسعید، پانسیون، فضایی گرم

رساند، ها آن را به اثبات میاست و گفتگوی شخصیت  پانسیون جو بدگمانی، نابودی و شکست مسلط  بر

 .خود گرفته است ای که لحن گفتگوها حالت تراژدی بهبه گونه

 )اسکاز( یشفاه  ان یب

های داستان روایی است که راوی در کنار سبک اختصاصی خود از بیان شفاهی در جهت اسکاز از ویژگی

اسکاز روایتی است که به وبژه از لحاظ سبک به صورت شفاهی طراحی شده است »برد. دو صدایی بهره می 

شود که توهم گفتار خودجوش را ایجاد کند. اسکاز از روسی به زبانی گفته  ای ساخته می ؛ روایتی که به گونه

طور جدی در یک چارچوب ارتباطی در تقابل با نویسنده( است و به)شود که مخصوص راوی داستانی  می 

ی گفتار راوی( در تأثیر روایت همان اندازه  های متمایز و خصایص ویژه ویژگی)شود. طرز گفتن  تنظیم می

موقعیت که  است  رویدادها مهم  و  ) ها  شده...«  نقل  و     Prince،90-2003:89ی  نیکفر  از  نقل  به  

 (.  77:1396بامشکی،

بر مخاطب اثر بگذارد و   ختهیو خودانگ  یصورت شفاهاز نوشتار که تلاش دارد به   یاگونهبیان شفاهی،  

 ب
ً
مجموعۀ ».  بگذارد  یبر روند داستان اثر چندان  ستیقشر جامعه است که قرار ن  کیاز    کالیپیت  یانیصرفا

وقتی مؤلف به  )کاملی از پدیدارهای نواختی، نحوی و دیگر پدیدارهای زبانی وجود دارند که تنها در اسکاز  

شود( و دقیقا به خاطر دوآوایی بودن آن و تقاطع دوآوا و دو تکیه سوی گفتار شفاهی شخص دیگر متمایل می

 (. 3۹6  -3۹4: 13۹۷در درونش، توضیح پذیرند« )باختین ، 

ی اصلی دوآوایی از  اما به باور باختین باید توجه کرد که در اسکاز تنها بیان شفاهی را نبینیم که نکته

در اسکاز، فرق گذاشتن صریح بین جهت گیری به سوی سخن دیگری و جهت گیری به سوی »دست برود. 

 (. 3۹4گفتار شفاهی، کاملا ضروری است« )همان: 

 عامه کاربرد عناصر وابسته به فرهنگ 

 (.  ۹0: 13۹۷برایم خبر آورده بودند که عاشق نیمتاج شده. خدا نیامرزدت مرد !« )دانشور، »

ی اطهار، هفت قرآن به میان، اگر من حرف اسب را به خداوندی خدا، به ائمه »خان کاکا قسم خورد.  »

 (. 60همان: )زده باشم« 

شروع کرد به کنایه زدن و گفت:معلوم است این یتیمچه چند روزی است تب داشته، منتها ما نفهمیده  »

 (.  14۹کرده ایم دردش درد غربت است... بله، مادر را دل سوزد و دایه را دامان« )همان:بوده ایم و خیال می 

ها را که دید ی حمام که رفتند، دده سیاه کنار یک گرامافون بوقی سگ نشان نشسته بود. آنسربینه»

 (.  1۵۹گرامافون را راه انداخت... »تو رفتی و عهد خود شکستی...« )همان: 
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کرد: دندانها مرتب و سفید، گردن به این قشنگی، انگار از مرمر تراشیده و حالا عزت الدوله مگر ول می »

 (. 160همان:)های بلند...« اند، پلک

 (. 24۷کردید« کسی این حرف را در ذهن زری زد« )همان: کاشکی گورتان را گم می»

 (.  2۵3ی ولی شناسان که از این ولایت رفتند« )همان:ای بابا، همه »

 (.  26۷»یا هو، یا حق، یا علی« صدای سید محمد بود که از دور بگوشش خورد« )همان:

خواهد به همراه علی بکیر از شرکت دزدی  گویی سرحان بحیری، زمانی که می در تکدر رمان» میرامار «  

لقسم عَلی القُرآن  : » گویدبکیر به او می  کند، علی م یَبق  إلا أن نَجتَمع ل 
َ
 (  125: 1977 )محفوظ،...« ل

برگرفته کاری     قرآن«  به  خوردن  »قسم  شویم.«  جمع  قرآن  به  خوردن  قسم  برای  که  این  جز  نداریم 

تاریخ و   ازاعتقادات مردمی است که ریشه در فرهنگ دارد و این اشاره در متن داستان، به نوعی مکالمه با

 فرهنگ است. 

کردن زهره دارد و برای این    گویی عامر وجدی در قسمت آخر مادام تصمیم به بیرونمورد دیگر، در تک  

غَضبٍ:  :»  گویدکند و می کارش دلیلی ارائه می  ت المادام ب 
َ
قال

َ
قد سَقط  -ف

َ
النحس علی البَنسیون، إنی واثقه   ل

ر زقها فی مَکان آخ  لتَبحَث عَن ر 
َ
 (  274.«) همان:من ذلکَ، و عَلی زهره أن تَذهب، ف

جای دیگری دنبال   مادام با غضب گفت: نحوست روی پانسیون افتاده. یقین دارم، و زهره باید برود و 

در فرهنگ دارند در متن   رزق و روزی خود بگردد.« بار دیگر حضور باورها و اعتقادات عامیانه را که ریشه

 .گیردبینیم و مکالمه با فرهنگ در قالب اشاراتی بینامتنی شکل میمی 

صدایی   عناصر گشوده است و از هر  ۀهای داستان را بر روی هممحفوظ با خلق متنی چندصدا، دروازه

 .پذیرد چه در قالب صدای افراد یا صدای متون دیگرکند و آن را می استقبال می

 ای و عامیانه استفاده از اصطلاحات محاوره 

  ات یعامه است و توانسته به لحاظ ادب  اتیو ادب  یبارز داستان سووشون اتصال آن با زندگ  یهای ژگیاز و

  یهمراه سازد و به آن فضا  یاست ما را با فضا و اتفاقات دهة س   رازیش   میکه مخصوص اقل  یکوچه و محل

 گون بدهد: مستند و واقع 

دانشور، . )ندازدی ب  ییشاطر را در تنور نانوا کی  خواستهیچو افتاده بود که حاکم م  ریاخ   نیدر شهر هم-

1397 :6  .) 

 (.  8: 1397دانشور، لوچش! ) یهاالدوله به آب داده، با آن چشمدسته گل را عزت نیا-

 (. 17هایش را به هم زد و گفت: »زنداداش! دستم به دامنت!«. )چشم-

 (.  22) ختی تو ر یدل  زر-

 (. 25اسمش سرش را بخورد. )-

 (.  38بالا بده. )  میکفش بده کلاه بده، دو قاز و ن-

 (. 50به من نارو نزن! از تو توقع ندارم. ) گریالف بچه د کیتو -
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 (. 51. )شودیام مگزه گزه ، یاش باش که تو واسطه  یاز وکالت-

 (. 60. )خوردیآب نم وسفیاجازة  یزنداداشم ب-

 (.  60. )دیآی همة مردم شهر سوسه م یبرا-

 (.  87. ) یاست و برازندگ یگفتم دارندگ-

 (. 91اند. )تو را به من انداخته-

 (. 11۸) یو سالم بود، شلتاق نکن حیقول بده اگر صح-

 (. 12۵از تو علقة مضغه اظهارنظر خواست؟ ) یک-

 (. 66) رندیگی ها گراته ]بهانه[ مگفت: خانم! بچه  وانیآمد لب ا جهیخد-

 (. 131[ )ی]دستم انداخت یاشک گفت: خوب عنکم کرد انیاز م یزر-

 (. 73»کلة« پشت بام... ) رفت ی شهر آمد. هر صبح و هر شام م نیبه ا اره«یکه »ط یروز نیاول-

بفرستادی وقت »کاغذ« نم  جیه- و  بود. همة آتش   عی. در همان کاغذ اول شرط  از گور شوهر کرده  ها 

 (. 76. )شکندیم ینیکاسة چ کی. دلم را مثل شدی الدوله بلند معزت

رو- روبه  درست  کجاست؟  ما  خانة  حال  یحالا  در  زنبور.  سنگ    ی »چال«  به  را  خودش  سر  فقط  که 

 (.  77!« )یستیخود با یپا یکن رو ی. خواهرم سعکوفتی م

 (.  78کرد... ) «ی»دوندگ یلیالحق خد«، یو آن را »د نیا میحاج آقا-

. انگار که کندی لحاف »شرنده« جان م  کی  ر یزک،  یاتاق دو در    کیدر    امیبی !« بیاتیچه »والزار   یوا-

 (.  79حرف زدم سرت را درد آوردم. ) یلیبوده. خ اشنهیابا عن جد کلفت دست به س 

لدرم بلدرم کرد، اسب را بده ببرد... )-
ُ
 (. 80اگر ا

 و غباءً در رمان » میرامار« :  
ً
ةُ جوز المُفعَم شحما ها القُرَّ های لبریز پهلوان پنبه  (  14:  1977محفوظ،) أیُّ

 .و حماقت از دنبه

قافتی دونَ الکفایة  یا روث  الجامُوسه    (  105، همان .«) ام تَرَینَ ث 

 !بینی؟ پشکلکفایتی میفرهنگ و بیآدم بی یا مرا  

أجابَتنی  - زهره قادمة  بقهوة العصر    -و لا حَظتُ مرّهً  
َ
مهٌ فسألتُها عَن  الصّحة، ف : کالبغل  أنّها متحهَّ  بفُتور 

 ( 68) همان: 

حالی گفت: مثل حالش را پرسیدم. با بی عصرانه آمد. از او ۀیک بار دیدم که زهره گرفته و عبوس با قهو 

 .قاطرم

 گیری نتیجه 

دیده می گفتمان میرامار  و  سووشون  رمان  دو  در هر  زیادی  رمان شده های  در  باعث چندصدایی  که  شود 

های موجود، از بین گفتمان    ؛است  هنویسند  دوهر   در رمان   كمشتر   هایگفتماناز    رستعماو ا  فقرزن،    است،
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با استعمار اصلی ترین گفتمان است. البته در سوسون شاهد حضور و مداخلۀ استعمار در  گفتمان مبارزه 

اوضاع جامعه و مبارزه علیه آن هستیم ولی در میرامار شاهد بقایای استعمار هستیم که تاثیر عمل چندانی 

 ندارد.   

و    فقراما در میرامار    .  فرعی  نه  نداصلیا  گفتمان فقر، زن و استعمار  سه  هر  سووشوندر    که  دکر رهشاا  باید

 ،ندیشها  انبحر آن:    حاصل  ي پیامدها  ر،ستعماا  ذنفو   يبقایا  شاهد  ما  ایر ز  ،ندافرعی  يهاعموضو   رستعماا

آن:   يپیامدهاو    ديقتصاا  فقر  بیشتر  سیمین  ینابر   وهعلا.  هستیم  انشنفکر رو  انبحر و    خلیدا  ادستبدا

آزادي    یتومحد  باعث   کهرا    يفکر  فقر  بیشتر  ظمحفو   نجیب  لیو  ؛ستاداده   هجلو   رگبز را    ريبیماو    گرسنگی

  رثاآ  ننویسندگا  کهسیاسی  -به شرایط اجتماعی  مر ا  ین ا  لیلد   لبّته. امیکند  نکوهش  د،میشو   سیاموکر و د 

 ند، ارتباط دارد.انوشتهرا  نظر  ردمو 

تمام تلاش    رمان خودکه با چندصدایي و کارناوالیسم داشته در این    با آگاهي و آشنایيدانشور و محفوظ   

د نهاي داستان عطا کنبه هریك از شخصیت   اي، این قدرت راخود را صرف آن کرده که با فراهم آوردن زمینه

مختلف و متفاوت و گاها    که از صدایي مستقل و آزاد برخوردار باشند و بتوانند عقاید، احساسات و نظرات

  نویسنده با تسلط بهاین دو  متضاد را را بدون اینکه مؤلف صداي آنها را حذف یا سرکوب کند، بیان کنند.  

چند  و  نظریه  عامیانه  زندگي  سراغ  به  باید  چندصدایي  براي  بود  معتقد  که  باختین  نظر  این  از  صدایي، 

هنگ رسمي جامعه، متن خود بوده و سعي کرده که با دوري هرچه بیشتر از گفتار و فر   کارناوالیسم رفت، آگاه

روزمره سوق داده و با کم رنگ کردن نقش راوي، بیشتر متن را در در اختیار   را به سمت گفتار عامیانه و زندگي

 .دنقرار ده را صداهاي موجود در رمان و گفتگوي بین آنها
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